
 

 

 
 

 

 

  السلام بيت عليهم ساختارشناسي زيارات مأثور اهل
  ** فاطمه تقوي *طلعت حسني بافراني

 

  چكيده

و راهگشاي دستيابي به كمال و سعادت در دنيا و آخرت ضرورتي انساني و الهي  )ع(بيت اتصال و ارتباط با اهل
) ع(ائمهحضور و شهادت عيني زيارت رمز ؛ شود محقق مياز ناحيه زيارت  اين اتصال و ارتباط،هاي  يكي از راه .است

همه شؤون جامعه اسلامي زائر، به حضور اين بزرگواران در بر حيات جامعه اسلامي است و موجب تذكر و تعهد 
 شود خطاب به آنان خوانده مىمتني كه هنگام زيارت معصومان، به عنوان تشرف باطني  ،»هاي مأثور زيارتنامه« .شود مي
 ؛ درهستند ابراز ارادت و محبت و مودت زائر به ايشانارتباط و برقراري كيفيت  دهندهاند، تعليم  كردهامامان صادر  و

هاي  زيارتنامه. دهند را در اختيار انسان قرار مي) ع(اي از تعاليم عميق معرفتي و اخلاقي معصومان گنجينه حال،  عين
از اصول مباحثي ها،  در آن) ع(واحدي دارند و ائمه اطهارمأثور در واقع متون آموزشي هستند كه روح كلي و ساختار 
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 مقدمه

هاي زندگي هاي دين و دستورالعملخداوند آموزه

ان آن، يعني مديني را از طريق قرآن و مفسران و معل

 )ع(، در اختيار بشر قرار داده استبيتوجود مبارك اهل

ها و عمل به دستوراتشان، در تا انسان با تمسك به آن

بيت)ع( همواره در تبيين مسير هدايت گام بردارد. اهل

اند و در طول مباني اسلام و تفسير آيات الهي كوشيده

ارف حيات پرثمر خويش، از هيچ تلاشي براي تعليم مع

رو، ايجاد پيوند با پيشوايان اين  اند؛ ازاسلام دري  نكرده

گيري از تعاليم و معارف ايشان، راهگشاي معصوم و بهره

دستيابي به كمال و سعادت در دنيا و آخرت است؛ ضمن 

هاي قرآن و به اي جديد براي فهم آموزهاينكه دريچه

از  يكي گشايد.كارگيري آن در زندگي، به روي انسان مي

)ع( زيارت ايشان بيتبا اهلهاي تماس و ارتباط وثيق راه

مندي از تعاليم ايشان، منابع ارزشمند براي بهرهو يكي از 

 اند. هايي است كه خود ايشان صادر كردهمتون زيارتنامه

حال، لحن  عين ها به لحاظ محتواي جامع و درزيارتنامه

و گفتگو با اين ذوات  ساده و رواني كه در خطاب با ائمه)ع(

شوند؛ پس هر تري را شامل ميمقدسه دارند، دايره فهم عام

)ع( قرار گيرد و با متون بيتانساني كه در مقام زيارت اهل

از معارف بلند  هاي ايشان همراه شود، به طور قطعتنامهزيار

اي نصيبش ايشان، متناسب با ظرفيت دروني خود، بهره

باري از تعاليم  اي مأثور منابع گوهرهزيارتنامه شود.مي

ها چنان كه بايد، به آن)ع( هستند كه تاكنون آنمعصومان

اساس، شناخت ساختار  اين برتوجه نشده است؛ 

ها، گام مؤثري براي فهم و ها و تحليل محتواي آنزيارتنامه

بيت)ع( است. هدف از انجام اين مندي از معارف اهلبهره

ها و ساختار كلي حاكم بر زيارتنامه پژوهش، دستيابي به

هاست؛ همچنين يافتن پاسخ براي تحليل محتواي آن

چيستي زيارت و اهداف مترتب بر هايي همچون: پرسش

هاي قرآني؟ دستيابي به آن؟ نقش زيارات در تبيين آموزه

هاي ديني و ها، در ميان ساير تعاليم و آموزهجايگاه زيارتنامه

از اين طريق، اهدافي كه ائمه)ع( از تا  سؤالاتي از اين دست

مندي از تعاليم اند، آشكار شده و بهرهبيان اين متون داشته

در اين زمينه، كتب و مقالاتي در باب  ايشان ميسر شود.

فلسفه »تبيين فلسفه زيارت نگاشته شده است؛ همچون 

واعظ « فلسفه زيارات و آيين آن»احمد عابدي، « زيارت

فرهنگ »ها مانند بررسي محتواي زيارتنامهجوادي؛ همچنين 

سيدرضا « فرهنگ و آداب و زيارات»جواد محدثي، « زيارت

هاي علاوه، شرح برخي از زيارتنامه باقريان موحد؛ به

معروف همچون زيارت جامعه كبيره، زيارت عاشورا و 

ها الله كه در راستاي اين پژوهش نيز، از آنزيارت امين

ها، . براي دستيابي به ساختار كلي زيارتنامهاستفاده شده است

هاي لحني و محتواي عامي كه در نگارنده به بررسي ويژگي

هاي معصومان مطرح است، پرداخته است. غالب زيارتنامه

هاي ضمن اينكه در اين نوشتار، از بيان جزئيات و ويژگي

كه  ها پرهيز شده است؛ چرايك از زيارتنامه خاص هر

هاي خاص هريك از زيارات، خود ويژگيپرداختن به 

 نيازمند پژوهشي جداگانه و درخور شأن است.

 

 اهمیت زيارت از ديدگاه آيات و روايات

بر در آيات قرآن كريم و روايات، بيانگر اين حقيقت تدّ

 ،است كه دستيابي به سعادت حقيقي و راه وصول به حق

شود. بيت)ع( محقق نميجز در سايه تمسك به قرآن و اهل

در قرآن كريم، آيات فراواني وجود دارد كه بر لزوم همراهي 

آيات  از جمله بيت)ع( تأكيد كرده است؛ ازو اطاعت اهل

كه ارتباط و اتصال به د شودريافت ميسوره مباركه رعد 

 :استميثاق و پيمان رسالت و امامت  ،ائمه

 هوَُ كمَنَْ الحقَُّ رَّبِّكَ منِ إلِيَكَْ أنُزلَِ أنََّماَ يعَلْمَُ أفَمَنَ»

 لاَ وَ اللَّهِ بعِهَدِْ يوُفوُنَ الأْلَبْاَب* الَّذيِنَ أوُلْوُاْ يتَذَكََّرُ إنِماَ أعَمْىَ

 وَ يوُصلََ أنَ بهِِ اللَّهُ أمَرََ ماَ يصَلِوُنَ الَّذيِنَ وَ *المْيِثاَقَ ينَقضُوُنَ

 صبَروَاْ ذيِنَالَّ وَ *الحسِاَبِ سوُءَ يخاَفوُنَ وَ ربَهمَْ يخشَوَنَْ

 وَ سرًِّا رزَقَنْاَهمُْ ممَِّا أنَفقَوُاْ وَ الصَّلوَةَ أقَاَموُاْ وَ ربَهِّمْ وجَهِْ ابتْغِاَءَ

الدَّارِ* ...  عقُبْىَ لهمَْ أوُلْئَكَ السَّيِّئةََ باِلحسَنَةَِ يدَرْءَوُنَ وَ علَاَنيِةًَ
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 أمَرََ ماَ يقَطْعَوُنَ وَ يثاَقهِِمِ بعَدِْ منِ اللَّهِ عهَدَْ ينَقضُوُنَ الَّذيِنَ وَ

 وَ اللَّعنْةَُ لهمَُ أوُلْئَكَ  الأْرَضِْ فىِ يفُسْدِوُنَ وَ يوُصلََ أنَ بهِِ اللَّهُ

 داندمى كه كسى آيا پس،( »33تا  33)رعد، « الدَّار سوُءُ لهمَْ

 دارد، حقيقت شده، نازل تو به پروردگارت جانب از آنچه

 كه خردمندانند تنها است؟ دل كور كه است كسى مانند

 عهد و وفادارند خدا پيمان به كه همانان* .گيرندمى عبرت

 پيوستنش به خدا را آنچه كه آنان و*شكنند. نمى را[ او]

 از و ترسندمى پروردگارشان از و پيوندندمى داده فرمان

 طلب براى كه كسانى و* .دارند بيم حساب سختى

 و داشتند برپا نماز و دندكر شكيبايى پروردگارشان خشنودى

 بدى و كردند انفاق آشكارا و نهان داديم، روزيشان آنچه از

 سراى خوش فرجام راست ايشان جواب دادند، نيكى با را

 (.3131شيرازي، )مكارم «باقى

در اين آيات، ابتدا به عهد و ميثاق الهي اشاره شده است. 

 و فطرى عهدهاى كه در معناي وسيع آن، هم عهدى

 گرفته انسان از فطرت مقتضاى به خدا كه هايى رامانپي

 تفكر با انسان هاي عقلي كهپيمان هم شود واست، شامل مي

كند؛ مى درك معاد و مبدأ هستى و عالم حقايق از انديشه و

 آنچه يعنى شرعى است؛ هاىپيمان گيرنده بر همچنين در

 خداوند هاىفرمان اطاعت با رابطه در مؤمنان، پيامبر)ص( از

: 3130گرفته است )مكارم،  پيمان گناه و معصيت ترك و

 به (؛ اما در معناي خاص آن، عهدي است كه بندگان3۸0

يگانه  را او كه بستند خود پروردگار با خود، فطرت زبان

 آثار كنند و عمل او يكتايى و توحيد اساس بر و بدانند

(. 0۶۸: 3130)موسوي همداني،  دهند نشان خود را توحيد

پيوندي كه بدان »اند: امام كاظم)ع( در تفسير اين آيه فرموده

 :3051)مجلسي، « محمد است... امر شده است، پيوند با آل

 :الحسن آمده است كهأبي(؛ همچنين در روايتي كامل از 333

به عرش خدا  )ع(محمد خويشاوندي و قرابت آلهمانا »

ي بدارد او را گويد: خدايا هر كه مرا گرامآويزان است مي

گرامي بدار و هر كه از من دوري جويد او را از رحمتت 

نازل شده است  )ع(محمد دور كن و همانا اين آيه درباره آل

و همان چيزي است كه در عالم ذر از مردم پيمان گرفت كه 

آن ولايت اميرالمؤمنين و امامان پس از اوست كه درود 

ز سخن خداوند در و اين همان بخش ا خداوند بر آنان باد

 ينَقضُوُنَ لاَ وَ اللَّهِ بعِهَدِْ يوُفوُنَ الَّذيِنَ»آيه است كه فرمود: 

 الَّذيِنَ وَ»؛ سپس از دشمنانشان ذكر كرده و فرمود: «المْيِثاَقَ

درباره اميرالمؤمنين)ع( « ميِثاقهِِ بعَدِْ منِْ اللَّهِ عهَدَْ ينَقْضُوُنَ

درباره او  در عالم مان كسي است كه خداونداست و او ه

الله)ص( نيز در غديرخم از آنان ميثاق گرفته است و رسول

 و است لعنت ايشان ميثاق گرفته است؛ سپس فرمود: بر

 (.30۶: 303۶)بحراني، « برايشان بد عاقبتي است

م آيه را اين روايت ضمن آنكه به روشني، گستره مفهو

ع( را نيز بيت) زدن به دامن اهلكند، لزوم چنگ تبيين مي

دهد. شدن با اعماق قرآن نشان مي براي هرچه بيشتر آشنا

يكي از پژوهشگران معاصر معتقد است: خداوند در قرآن 

ز سه طريق توصيه اراه پيوند و قرب به اولياي الهي را كريم 

د. اول: بيان جايگاه والاي آنان در نظام تكويني و انفرموده

كمالات شايسته و  برشماري اوصاف و عالم تشريع و نيز

در نظام بشري. دوم:  ،هاكامل و مؤثر آن و خصاي  زنده

ها كه موجب انحطاط بوده و حرمان از پرهيز از دوري از آن

سوم: آياتي مستقل و روشن  ؛كمالات انساني و الهي است

در مقابل  ،مصاحبت و بلكه مسئوليت و همراهي راستايدر 

 دهدمعنا را تذكر مي كه با عادات مختلف اين)ع( بيت اهل

بر آيات قرآن، در كتب معتبر علاوه  (.03: 3133)جوادي، 

روايي، روايات فراواني در باب فضيلت زيارت 

معصومان)ع( و ثواب و آثار آن نقل شده است كه در 

ها را در دو گروه جاي داد: توان آنبندي كلي، ميدسته

ياتي كه رواياتي كه به بيان اهميت زيارت پرداخته و روا

بيت)ع( را بيان كرده است. دسته اول ضرورت زيارت اهل

بيت)ع( از اين روايات، با بيان پاداش زيارات و توجه اهل

كنند؛ مانند ميشان، بر اهميت زيارت ايشان تأكيد به زائران

 اميرالمؤمنين)ع(به  اكرم)ص( خطابروايتي كه در آن نبي

 پس از ان حيات يااي علي! هر كس كه مرا در زم»ند: فرمود
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مرگم زيارت كند يا تو و فرزندانت را در زمان حيات يا 

كنم كه او را از پس از مرگ زيارت كند، من ضمانت مي

اهوال و شدايد روز قيامت نجات دهم تا آنكه او را هم 

گونه (. اين 033: 3053)كليني،  «درجه خودم گردانم

بيان  روايات و روايات ديگر قريب به اين مضمون، با

بيت)ع( در حال اين حقيقت كه تفاوتي ميان زيارت اهل

حيات و پس از موتشان نيست، رهايي از شدايد قيامت 

بيت)ع( را اكرم)ص( و اهل و همراهي و معيت  پيامبر

در روايتي  كند.به عنوان پاداش زيارت ايشان بيان مي

 )ع(مسلم از امام كاظم بن وقتي عبدالرحمان ،ديگر

و اينكه آيا زيارت  پرسيد ترين زيارتفضيلت درباره با

فلاني و فلاني و از هريك افضل است يا  )ع(اميرمومنان

كسي »ود: حضرتش فرميك نام برد، به)ع( يك از ائمه

را زيارت كرده  كه اولين ما را زيارت كند، آخرين ما

است و هركه آخرين ما را زيارت كند، اولين ما را 

دوستان ي حاجتي از يكي از و هركس زيارت كرده است

حاجت همه ما را برآورده  ييرا برآورده كند، گو ما

يت و (. اين روا11۶: 310۶قولويه،  )ابن «ساخته است...

پاداش  بر بيان فضيلت وروايات مشابه آن نيز، علاوه 

كنند كه بيت)ع(، بر اين حقيقت تأكيد ميزيارت اهل

د زيارت زيارت هريك از اين بزرگوران، در امتدا

و به مثابه زيارت الله است و به حضرت رسول)ص( 

اهداف و نتايج گرانبهايي دارد. دسته دوم  طور قطع،

رواياتي هستند كه بر لزوم زيارت و ضرورت انجام آن 

كنند؛ زيرا زيارت را نوعي وفاي به عهد و اداي تأكيد مي

ترين روايت از اين دانند. مهمامانت ولايت مزور مي

 موسي بن حديثي است كه از حضرت عليگروه، 

هر امام را عهدى بر گردن »الرضا)ع( نقل شده است: 

جمله وفاي كامل به  دوستان و شيعيانش هست و از

كردن قبرهاى ايشان نمودن آن، زيارت  عهد و نيكو ادا

راى رغبت در زيارت ايشان كه ايشان را ب است؛ پس هر

ند زيارت كند اكردن به آنچه ترغيب نمودهو تصديق 

)كليني، « امامان او شفيعان او در روز قيامت خواهند بود

3053 :0۶3.) 

بر بيان اهميت زيارت، از  اين قسم روايات علاوه

گويند كه بر گردن ضرورت آن و عهدي سخن مي

تمامي شيعيان و پيروان ائمه معصوم)ع( گذارده شده 

به اتمام  است، تا با زيارت قبور آنان، وفاي به آن عهد را

برسانند. از توجه به مجموعه آيات و رواياتي كه در اين 

اصل شود كه خصوص مطرح شد، اين نتيجه حاصل مي

و ضرورتي انساني و الهي  )ع(بيتاتصال و ارتباط با اهل

سعادت در دنيا و آخرت راهگشاي دستيابي به كمال و 

 هاي اين ارتباط راها و شيوهرو، بايد راهاست. از اين 

اي كه دين مجموعه آنجا ازشناخت و به آن عمل كرد. 

هاي تماس و پيوسته است يكي از راه هم كامل و به

. زيارت كندارتباط وثيق را از ناحيه زيارت معرفي مي

در حيات و ممات و حضور در مشاهد شريفه 

در واقع رفتار عملي در تأكيد اين حقيقت  معصومان)ع(،

)ع( همواره زنده است و است كه وجود مبارك ائمه

ايشان در همه شؤون جامعه اسلامي حضور داشته و در 

حضور و شهادت اند. در حقيقت زيارت رمز صحنه

اين بزرگوارن، بر حيات جامعه اسلامي است و عيني 

موجب تذكر و تعهد زائر به حضور اين بزرگواران 

شود. حال كه اهميت و ضرورت زيارت دانسته شد، مي

حوه زيارت و كيفيت زيارت مطلوب نيز توجه بايد به ن

، اندكردهصادر « زيارتنامه»به عنوان امامان متنى كه شود. 

 ادب رعايت ةارتباط و شيوبرقراري كيفيت  دهندهتعليم 

است و به همين علت،  معصومان با برخورد در كلام،

هاي مأثور زيارتنامه و بررسي كرد. كرده بايد به آن توجه

ر تعليم راه و رسم معارفي هستند كه علاوه بابع عظيم من

گفتگو و ارتباط، در كمال ادب و خضوع و درخور مقام 

بيت و بيان ابراز ارادت و محبت و مودت زائر به اهل

اي از تعاليم عميق معرفتي و ايشان هستند و گنجينه

 دهند.اخلاقي معصومان را در اختيار انسان قرار مي
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 هامحتواي کلی زيارتنامه

ها آمده، بسيار گسترده نچه در مضمون زيارتنامهآ

ائمه  گيرد.مي بر و مفاهيم عميق و جامعي را در است

 ،متن زيارتى بامل، در قالك عنايت و توجه اطهار)ع( با

بسيارى از  . ايشاناندبوده« معارف اسلام»درصدد بيان 

جز آنچه جزء عقايد صحيح اسلامى است، يا 

 دين)ع( ائمه ةبى يا فضايل برجستهاى والاى مكتارزش

 ةدربار تاريخى مسلّم حقايق يا رود،مى شماربه 

 ابطه با حقر در زندگي ايشان ماجراى و پيامبر بيتاهل

آنچه جزء تكاليف شيعه و  اند؛ همچنينرا بيان كرده

اولياى دين  در برابر وظايف قلبى و زبانى و عملى آنان

: 31۸۶ محدثي،)اند دهرشمرهاى خداست، بو حجت

توان در دو ها را ميمحتواي كلي غالب زيارتنامه (.3۸0

 عنوان خلاصه كرد:

 

 سلام و لعن

شود، ها با سلام آغاز ميمعمولاً بخش آغازين زيارتنامه

گونه آفت و  سلام و تحيت به معني سلامت و پاكي از هر

(. به علت همين معنا، 3۸3: 3030منظور، عيب است )ابن 

: 3033سامي خداوند نيز است )راغب اصفهاني، يكي از ا

به برخى از پيامبران و كريم نيز، خداوند در قرآن  (.033

 الَّذينَ عِبادهِِ علَى سلَام  وَ: »بندگان شايسته سلام گفته است

 سَلام » «العْالمَينَ فيِ نوُحٍ عَلى سَلام » (.03 )نمل،« اصطَْفى

 353و  33)صافات،  «المْرُسْلَينَ ىعلََ سَلام  وَ« »إبِرْاهيمَ عَلى

 محمدي امت ةسلام شعار اسلام و نشان ويژ (.3۸3و 

 وَ اللَّهَ إنَِّ»فرمايد: كه خداوند در قرآن مياست. همان گونه 

 وَ علََيهِْ صَلُّواْ ءاَمنَُواْ الَّذيِنَ يأََيهّا النَّبىِ علَىَ يُصلَُّونَ ملََئكتََهُ

 پيامبر بر فرشتگانش و خدا( »0۶)احزاب، « تَسلْيِمًا سلَِّمُواْ

 درود او بر ايد،آورده ايمان كه كسانى اى. فرستندمى درود

چون خداوند و ؛ «نهيد گردن بخوبى فرمانش به و فرستيد

فرستند، مؤمنان هم موظفّ و فرشتگانش بر پيامبر درود مى

 د. برمأمورند كه بر آن حضرت صلوات و سلام بفرستن

سلام بر ا نيز هدر زيارتنامهوزه قرآني، اساس همين آم

فرشتگان مقربّ پروردگار، سلام بر انبياى بزرگ الهى، 

 شريفه، مشاهد بر خداوند سوى از موكّل ةسلام بر ملائك

 شود.مى داده ديگر و رسولان ابراهيم و نوح و آدم بر سلام

زائر گاهى سلام خويش را نثار امام و حجت پروردگار 

لامُ علََيكَ يا ولَِيَّ اللَّهِ، السَّلامُ علََيكَ يا حجَُّةَ السَ» كندمى

گاهى هم سلام خدا و ( و 01: 31۸۶)پيام امام هادي: « اللَّهِ،

 دكنرسول و اوليا و فرشتگان را به عنوان تحيت، تقديم مى

فيِما  علََيكَ يا ابنَ رسَولِ اللَّهِ، وسَلَامُ مَلآئكَِتهِِسَلامُ اللَّهِ »

« عَليكَ لَك وَ بِهِ الرائحِاتُ الطاّهرِاتُ الطَّيِّباتُ حُ وتَغَتدَيترَو

ها، امام به ضمن اين سلام( و 135: 31۸۶)پيام امام هادي، 

و مقامي كه خداي تعالي به وي  شوداوصافش خطاب مي

يا نسبتي كه با آن است عطا كرده و فضايلي كه واجد 

: شودذكر مي، دارد و ساير انبياء و اولياء )ص(رسول اكرم

السَلامُ علََيكَ يا وَليَِّ اللَّهِ، السَّلامُ علََيكَ يا حجَُّةَ اللَّهِ، »

السَّلامُ علََيكَ يا نورَ اللَّهِ في ظُلمُاتِ الأرضِ، السَّلامُ علََيكَ 

يا إمامَ المؤمِنينَ، ووَارِ َ علِمِ النَّبيِِّينَ، وسَلُالَةَ الوَصيِِّينَ، 

سلام بر (. »01: 31۸۶)پيام امام هادي، « يَومَ الدِّينِواَلشَّهيدَ 

تو اي ولي خدا، سلام بر تو اي حجت خدا، سلام بر تو 

هاي زمين، سلام بر تو اي پيشواي اي نور خدا در تاريكي

اين سلام «. روز جزا مؤمنين و وار  علم پيامبران و شهيد

خدا و » ميانِ ربط و پيوند وجود به اعتقاد برزائر، علاوه 

 با زائر مسلمان بين ارتباط اعلام «اوصيا و فرشتگان و انبيا

 جريانِ اين با عملى همبستگى بيان و ملكوت جهان اين

است؛ ضمن  يابى و الگوگيرى از آنانحق تاريخى و اسوه

نوعى اعلام ي خويش و پيشوا با او همبستگى ةنشانآنكه 

 (. 335: 313۶)محدثي  موضع است

ا، در كنار سلام و تحيت بر رسولان و همتن زيارتنامه

 فرشتگان و برگزيدگان خداوند، لعن و نفرين و ابراز دوري

خود جاي داده است:  جستن از دشمنان آنان را نيز در

السَّلامُ علَيَكَ يا أبا عبداِللَّهِ، )صلََّى اللَّهُ عليَك يا أبا عبَداِللَّهِ، »

عنََ اللَّهُ منَْ قتَلَكََ، ولَعَنََ اللَّهُ منَْ يا أبا عبَداِللَّهِ( لَ رحَمِكَ اللَّه
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بلَغَهَُ ذلكِ فرَضَيَِ بهِِ، أنا إلىَ  شرَكِ في دمَكَِ، ولَعَنََ اللَّهُ منَْ

 (.13۶: 31۸۶)پيام امام هادي، « اللَّهِ منِْ ذلكِ برَيِْ

عبدالله، درود و رحمت خداوند بر تو  سلام بر تو اي ابا»

ند آن كسي را كه تو را كشت و هر آن باد، خداوند لعنت ك

كس را كه در ريختن خون تو شريك شد و لعنت خداوند 

بركسي كه آن را ابلاغ كرد و به آن راضي شد. من از اينان 

 «. جويمبه سوي خداوند بيزاري مي

منَْ خالفَكََ، ولعَنََ اللَّهُ منَْ ظلَمَكََ، ولعَنََ اللَّهُ  اللَّهُ لعَنََ» 

عليَكَ وغصَبَكََ، ولعَنََ اللَّهُ منَْ قتَلَكََ، ولعَنََ اللَّهُ  رىمنَِ افتَ

بلَغَهَُ ذلكَِ فرَضَيَِ بهِِ، إنَّا  قتَلكَِ، ولعَنََ اللَّهُ منَْ منَْ بايعََ على

 (.303: 31۸۶)پيام امام هادي، « إلىَ اللَّهِ منِهمُْ برُآءُ.

منَِ الجنِِّ واَلإنسِ، )منَِ )عدَوَُّ آلِ محُمََّدٍ(،  اللَّهُ لعَنََ»

 الأوَّليِنَ واَلآخرِيِنَ(، وأَبرْأَُ إلىَ اللَّهِ منِهمُ، وصَلََّى اللَّهُ علَى

در  (.00: 31۸۶)پيام امام هادي، « محُمََّدٍ وآَلهِِ الطاّهرِيِنَ.

است؛  غضب روى از كردن دور و طرد لغت، لعن به معنى

معنى عقوبت است لعنت خدا نسبت به مردم، در آخرت به 

معناى بريدگى يك انسان از پذيرش رحمت و  به ،و در دنيا

و لعنت انسان نسبت به ديگرى، به مفهوم نفرين  .توفيق الهى

ين (. ا303: 3033)راغب اصفهاني،  و دعا به زيان اوست

از زبان زائر بيان  ،هاو نفرين مقدسّ كه در زيارتنامه لعن

زائر از دشمنان زارى اعلام برائت و بيهم شود، مى

بوده و هم اهل ستم و فساد و طغيان بيت)ع( و اهل

درخواست زائر، براي عذاب آنان و دوري از رحمت 

 نفس حضور در مشاهد شربفه خداوند است. در زيارت،

زائر به  خود، بيانگر مواضع)ع( اولياى دين و امامان معصوم

يي كه از اهاست. خواندن زيارتنامه بيت)ع(وجود مبارك اهل

خود ايشان صادر شده و عمل به مفاهيم آن نيز نشاني بر 

تأييد مواضع ايشان است. اين اعلام مواضع در متون 

ها و در برخي، با ها و لعنها، گاهي در قالب سلامزيارتنامه

شود و گاه با تعابير و بيان گواهي و شهادت ديده مي

ها ارتنامههاي زيشود. در سلامشعارهاي ديگري مطرح مي

بيت)ع(، به جايگاه و مقام ايشان نيز ضمن معرفي اهل

اعتراف كرده و موضع خود را به رسالت و امامت 

، وَ أَئِمَّةِ الهُدى السَّلامُ عَلى»كنيم: ايشان اعلام مي

، وَ أُولِي ، وَ ذَوِي النُّهى، وَأَعْلامِ التُّقىمَصابِيحِ الدَجى

، ، وَ وَرَثَةِ الأَنْبِياءِ، و المَثَلِ الأَعْلىىالحِجا، وَ كَهْفِ الوَر

أَهْلِ الدَنْيا وَ  ، وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلىوَ الدَّعْوَةِ الحُسْنى

، وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ؛ )پيام امام الآخِرَةِ وَ الأُولى

 (. 0۸: 31۸۶هادي، 

ها گاه با لعن بر دشمنانشان، موضع خود را به آن

اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذينَ كَذَّبُوا رُسُلَكَ، وَ »كنيم: يان ميب

سَفَكُوا دِماءَ أهلِ بَيتِ نَبِيِّك صَلَواتُك علَيهِم، اللَّهُمَّ 

الْعَنْ قَتَلَةَ أميرِالمؤمِنينَ، وَ ضاعِفْ علَيهِمُ العَذابَ 

تَلَةَ أنصارِ الأليمَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ، و قَ

الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ، وَ أصْلِهِمْ حَرَّ نارِكَ، و أذِقْهُمْ بَأسَكَ، 

« لَعناً وَبيلًا وَ ضاعِفْ علَيهِمُ العَذابَ الأليمَ وَ الْعَنْهُمْ

 (.3۸1: 31۸۶)پيام امام هادي، 

ها، با صراحت در برخي از فرازهاي زيارتنامه

كنيم: ن ميدهيم و موضع خود را بياشهادت مي

وَأَشْهَدُ أَنَّكُمُ الأَئِمَّةُ الرّاشِدُونَ، المَهْدِيَونَ، »

المَعْصُومُونَ، المُكَرَّمُونَ، المُقَرَّبُونَ، المُتَّقُونَ، الصادِقُونَ، 

للَّهِ، القَوّامُونَ بِأَمْرِهِ، العامِلُونَ  المُصْطَفَونَ، المُطِيعُون

: 31۸۶)پيام امام هادي، « تِه...بِإِرادَتِهِ، الفائِزُونَ بِكَرامَ

دهم كه شما پيشوايان راهبر راه يافته گواهي مي(. »00

معصومان، گراميان و مقربان )خداوند(، پرهيزكاران، 

يدگان، فرمان برداران خدا و قيام راستگويان، برگز

اش و دهندگان خواستهكنندگان به فرمانش و انجام 

 «.    و...آنان كه به مقام كرامت او رسيدند 

هاي ديگر، موضع خود را گاه با شعارها و بيان

عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ، وَ آمَنَكُمْ مِنَ »كنيم: اعلام مي

الفِتَنِ، وَ طَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ، وَ أَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ 

: ۸۶31)پيام امام هادي،  «البَيْتِ وَ طَهَّرَكُمْ تَطْهِيراأَهْلَ

خداوند شما را از لغزش نگه داشت و شما را از (. »00

ها ايمن داشت و پاكتان كرد و از ها و آزمايشفتنه
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 «تان كرد.ها دور كرد و به خوبي پاكيزهپليدي

 

 دعا و طلب خیر
ها، دعا و بخش ديگري از محتواي زيارت

توان به دو درخواست از خداوند است؛ اين دعاها را مي

خواهي و خواستن  كرد: يك قسم آن خداقسم تقسيم 

فرجامي و سعادت است و قسم  حوائج اخروي و نيك

هاست؛ در ديگر آن، طلب حوائج دنيا و رفع گرفتاري

بيت)ع(، مغفرت و قسم اول با شفيع قراردادن اهل

بخشش گناهان، عاقبت به خيري، روسفيدي در آخرت 

ءالله را از نشيني با اوليا)ع( و هم بيتو معرفت به اهل

كنيم و حاجات خود را به خداوند متعال درخواست مي

گذاريم؛ مانند اين واسطه ائمه، با خداوند در ميان مي

أسألُ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُما أنْ يَجعَلَ حَظِّي »بخش از زيارت 

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ أنْ يَرزُقَني  مِنْ زِيارَتِي إيّاكُما، الصَّلاةَ عَلى

فاعَتَكُما، و َلا يُفَرِّقَ بَيني وَ بَينَكُما، وَ لايَسلُبَني حُبَّكُما شَ

وَ حُبَّ آبائِكُما الصّالِحِينَ، وَ أَنْ يَحشُرَني مَعَكُما، وَ 

)پيام « يَجمَعَ بَينِي وَ بَينَكُما في جَنَّتِهِ، بِرَحمَتِهِ وَ فَضلِهِ

از خدا، پروردگار خود و (. »333: 31۸۶امام هادي، 

كنم كه بهره مرا از زيارت شما دو شما، درخواست مي

بزرگوار درود بر محمد و آل محمد قرار دهد و شفاعت 

شما را روزي من كند و بين من و شما جدايي نيندازد و 

دوستي شما و دوستي پدران صالحتان را از من نگيرد و 

مرا با شما محشور كند و به رحمت و فضلش مرا در 

ها، از خداوند در قسم دوم از دعا«. جمع شما قرار دهد

)ع(، رفع بيتسعه صدر، علم و ايمان، مودت اهل

ماندن از  امان ها، وسعت رزق، آبرو در دنيا، درگرفتاري

-گرفتن در صف ياران و پيروان اهل شر دشمنان و قرار

كنيم؛ براي نمونه در زيارت )ع( را درخواست ميبيت

ند قبولي زيارت، استفاده )ع( از خداوائمه عسكريين

ها، توسعه روزي حلال و همراهي و شايسته از نعمت

نماييم: )ص( را مسألت ميطاعت محمد و آل محمد

اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنِّي... وَ اسْتَعْمِلْني صالِحاً فِيما آتَيتَني... وَ »

مِنْ أوسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزقِكَ الحَلالِ الطَّيِّبِ، وَ اجْعَلْني 

طاعَتِكَ وَ طاعَةِ  رُفَقاءِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ... وَ أعِنِّي عَلى

 (.331: 31۸۶)پيام امام هادي، « أولِيائِكَ

 

 اهداف کلی زيارت

توان دو هدف كلي با توجه به محتواي كلي زيارات، مي

 را براي زيارت تعريف كرد:

در ناحبه  كه طورهمان : الله. تقرب به خداوند و زيارت 3

مبدأ و فاعل، تنها يك مبدأ حقيقي و مستقل وجود دارد و 

اند، در همه افعال و مبادي ديگر، به اذن و اراده او فاعل

ناحيه غايت و هدف نيز تنها يك هدف و مقصد اصيل، 

براي همه هستي وجود دارد و همه به سوي او در حركت 

ر مبدأ هستند. اگر اين دو نگرش به هستي نباشد و جهان د

و مقصد چند قطبي باشد، فساد و ضلالت دامنگير هستي 

خواهد شد؛ چون انسان و جهان از اين تيرگي و تباهي 

بنابراين يك ميدأ و يك مقصد، براي جهان  ؛مصون است

اش هستي وجود دارد و آن همان است كه قرآن كريم درباره

 بكِلُ هوَُ وَ  البْاَطنُِ وَ الظَّاهرُِ وَ الاخَرُِ وَ الأْوََّلُ هوَُ»گويد: مي

 هر به او و باطن و ظاهر و آخر و اولّ اوست« »علَيِم ءٍشىَ

(؛ بنابراين، مقوله زيارت نيز از 1)حديد، « داناست چيزى

اين قانون عام مستثني نيست و هدف غايي زيارت، توجه و 

تقرب به خداوند و ساحت الوهي و به بيان ديگر، زيارت 

ع، زيارت يك سفر كامل إلي الله است كه از الله است. در واق

بودن خداوند در كند و مراد از هدف ولايت عبور ميوادي 

زيارت و تقرب به حضرت حق، تخلق به اخلاق الهي و 

اين  (.30: 3133)جوادي، تحصيل كمالات ربوبي است 

هاي معصومان حقيقت و مبناي معرفتي، در عموم زيارتنامه

كنيم: خطاب به ايشان عرض مينيز ذكر شده است كه  

با محبت به « »أتقربّ إلي الله بحبُكّم وَ البرَاءةِ من أعدائكِمُ»

جستن از دشمنان شما به سوي و بيزاري  بيت)ع(شما اهل

طور خاص، در زيارت امام يا به«. جويمخدا تقرب مي
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وَ  إلَيكَْ بحُِبِّهمِْاللَّهمَُّ إنِّي أتَقَرََّبُ »خوانيم: رضا)ع( مي

بيت و ولايت ايشان، ولِايَتهِمِ؛ْ خداوندا من با محبت به اهل

 «.جويمبه سوي تو تقرب مي

دريافتيم كه هدف غايي زيارت، قرب پرودرگار و 

زيارت اوست؛ پس بايد به اين حقيقت نيز واقف باشيم كه 

بيت عصمت و طهارت)ع( مظهر كامل اسما و صفات اهل

كه ايگونههي است؛ بهالهي بوده و همه شئون آنان ال

ها محبت خدا و بغض ها اطاعت خدا، محبت آناطاعت آن

است؛ از اين  ها بغض و غضب به خداوندو غضب به آن

 رو، زيارت اين بزرگواران همان زيارت خداست. 

كه در روايتي از اباصلت هروي نقل شده است چنان

 منظور از اين روايت»كند: كه از امام رضا)ع( سؤال مي

مؤمنان »كنند چيست؟ كه اهل حديث آن را بيان مي

امام فرمودند: «. كنندخدايشان را در بهشت زيارت مي

اي اباصلت خداوند تبارك و تعالي پيامبرش را بر »

تمامي خلقش از پيامبران و فرشتگان برتري داد و 

اطاعت او را اطاعت خود و بيعت او را بيعت با خود و 

آخرت زيارت خود قرار داد.  وزيارت او را در دنيا 

كسي كه از پيامبر اطاعت كند، »كه فرمود:  طورهمان 

 در»و نيز فرمود: «. محققاً خدا را اطاعت كرده است

 نيست اين جز كنند،مى بيعت تو با كه كسانى حقيقت،

 آنان هاىدست بالاى خدا دست كنندمى بيعت خدا با كه

كسي »فرمودند: اكرم)ص( نيز در اين باره و نبي« است.

كه مرا در حيات و بعد از وفاتم زيارت كند، به تحقيق 

درجه پيامبر در بهشت «. خدا را زيارت كرده است

پس هركس از منزلش او را »ترين درجات است؛ عالي

اش در بهشت زيارت كند، به تحقيق به سوي درجه

« خداوند تبارك و تعالي را زيارت كرده است

 .(130: 3053)حرعاملي: 

يكي ديگر از  :ها. تعليم معارف دين و تربيت انسان3

ها، اهداف كلي زيارت، تعليم معارف ديني و تربيت انسان

بيت)ع( و در سايه زيارت ايشان است. اين از ناحيه اهل

 شود: تعاليم كلي شامل موضوعات زير مي

 

 شناسی امام 

ترين مباني نظام اعتقادي، ترين و ضرورياز مهم

اسي و شناخت چهره حقيقي امام و خصاي  و شن امام

فضايل پنهان و آشكار اوست. بعد از توحيد و رسالت، 

اولين حقيقتي كه انسان در حيات انساني خود، بدان 

نيازمند بوده، امامت است. بدون وجود امام و شناخت 

رو اين  ها در ضلال و تباهي است؛ ازاو، تمامي حركت

داريم كه : ضه ميدر دعاي معروف زمان غيبت عر

اَللّهُمَّ عَرِّفْنى حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى حُجَّتَكَ »

خدايا ( 303: 3051)مجلسي،  «ضَلَلْتُ عَنْ دينى

من  زيرا اگر حجّتت را به ؛حجّتت را به من بشناسان

 «.شوماز دين خود گمراه مى نشناسانى،

ه مقام امامت و آشنا ب اساس روايات نيز، انسان نا بر

)ص( رسول خدارود؛ شخ  امام، در جهالت از دنيا مي

كه امام زمانش را نشناسد،  حالى هر كس بميرد در»: ندفرمود

(. 1۶۸: 3051)مجلسي، « به مرگ جاهلى از دنيا رفته است

ترين و مؤثرترين راه براي شناخت و اساس، زنده اين بر

ر مكتب زيارت، متون ايجاد ارتباط با امام، زيارت است و د

شناسي هاي مأثور خود، صحيفه امام ارزشمند زيارتنامه

اي علمي و كتابي است كه معارف هستند. هر زيارتنامه رشته

وجودي و خصاي  و فضايل امام، جايگاه والاي ايشان، 

ها را تعليم حقوق ايشان بر امت و راه دوستي و محبت به آن

براي رهيابي به سعادت و  دهد و لزوم تبعيت از امام رامي

داند. اين معرفت و شناخت زماني هدايت ضروري مي

شود كه در كنار اعتراف به فضايل و كمالات امام، محقق مي

به ضلالت و گمراهي دشمنان و مخالفان ايشان و برائت از 

ها نيز اقرار كنيم و به جايگاه امامت و ولايت و از ناحيه آن

ام نيز معتقد و معترف باشيم؛ بودن امبودن و الهي  خدا

همچنين، بر حقي كه از ناحيه اين انتصاب الهي امام بر عهده 

انسان گذارده شده است، يعني همان تبعيت و اطاعت از 
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رو، در ف باشيم و به آن عمل كنيم. از اين آنان، واق

ها نيز اين مفاهيم در كنار هم و با تعابير مختلف زيارتنامه

ها كفر به دشمنان نيز كنار ايمان به آنبيان شده است؛ در 

أنَِّي مؤُمْنٌِ بكِمُْ وَ بمِا آمنَتْمُْ بهِِ، كافرٌِ بعِدَوُِّكمُْ »بيان شده است: 

عارف بحقكم، مقُرٌِّ »كنار جمله  در«. وَ بمِا كفَرَتْمُْ بهِ

و « مسُتًبَصرٌِ بشِأَنكِمُ وَ بضِلَالةِ منًَ خالفَكمُ»جمله « بفِضَلًكِمُ...

وَ برَئِتُْ إلِىَ اللَّهِ عزََّوجَلََّ منِْ »اقرار به برائت از دشمنان 

ذكر شده است. اطاعت آنان اطاعت خداوند و « أعَدْائكِمُ

منَْ أطَاعكَمُْ »نافرماني از ايشان، نافرماني خدا بيان شده است 

و هدايت و « فقَدَْ أطَاعَ اللَّهَ، وَ منَْ عصَاكمُْ فقَدَْ عصَىَ اللَّه

سعادت در گرو تبعيت از آنان و شقاوت و گمراهي، در 

سعَدَِ منَْ والاكمُْ، وَ هلَكََ منَْ »نافرماني از ايشان آمده است: 

عاداكمُْ، وَ خابَ منَْ جحَدَكَمُْ، وَ ضلََّ منَْ فارقَكَمُْ... وَ هدُيَِ 

 (.0۶: 31۸۶)پيام امام هادي، « منَِ اعتْصَمََ بكِمُْ

 

 تجديد عهد و میثاق

بيت عصمت و طهارت)ع( از امامت و ولايت اهل

ترين عهدها و قراردادهاي ناگسستني الهي است و يكي مهم

از اهداف ارزشمند زيارت، تثبيت ميثاق و تحكيم عهد 

رسالت و امامت است. زيارت عرصه مناسبي براي 

هاست. پيوند يد و تحكيم آنها و تجدبازشناسي اين ميثاق

الهي توحيد و نبوت و امامت در پناه نسان و حقايق ميان ا

ها گيرد و از لغزشها شكل ميتعهد و تحكيم اين ميثاق

ماند. زيارت در واقع، بيعت با امام در مسير تولي مصون مي

و تبري و اطاعت از ايشان و مخالفت با مخالفانشان است. 

بإِيِابكِمُْ،  ؤ مْنٌِ»ُداريم: در زيارت جامعه كبيره عرضه مي

دِّقٌ برِجَعْتَكِمُْ، منُتْظَرٌِ لأِمَرْكِمُْ، مرُتْقَبِ  لدِوَلْتَكِمُْ، آخذٌِ مصَُ

بقِوَلْكِمُْ، عاملٌِ بأِمَرْكِمُْ، مسُتْجَيِرٌ بكِمُْ، زائرٌِ لكَمُْ، لائذٌِ عائذٌِ 

)پيام امام هادي،  «بقِبُوُركِمُْ، مسُتْشَفْعِ  إلِىَ اللَّهِ عزََّوجَلََّ بكِمُ

به بازگشتتان ايمان دارم و رجعت شما را ( »0۸: 31۸۶

تصديق دارم و چشم به راه فرمان شما و منتظر دولت 

شمايم، گفتارتان را بگيرم و دستورتان را انجام دهم و به 

شما پناه جويم و شما را زيارت كنم و به قبرهاي شما پناه 

اين «. رگاه خداي عزوجل شفيع آورمآورم و شما را به د

هايمان را با ائمه معصوم يادآور پيمانگونه عهدها و 

 كنيم.ها را تحكيم ميشويم و آنمي

 

 شناسی دشمن 

هاي زندگي اجتماعي هر از ضرورتدشمن شناسي 

بسا، از روي كه اگر دشمن را نشناسد چه  انساني است؛ چرا

ها ن قرار گيرد. زيارتنامهآگاهي، در شمار دشمنان و مخالفا نا

شناسي هستند، منبع خوبي براي امام علاوه بر آنكه صحيف 

جستن از ها و بيزاري ان ايشان و شناخت آنمعرفي دشمن

به بيان  ،معمولبه طور ها هاست. متون زيارتنامهآن

بيت)ع( پرداخته و هاي دشمنان اهلمشخصات و ويژگي

ماهيت آنان را آشكار كرده و نتيجه دشمني و مخالفت با 

وَ منَْ خالفَكَمُْ فاَلناّرُ مثَوْاهُ، وَ »بيت را يادآور شده است اهل

منَْ جحَدَكَمُْ كافرٌِ، وَ منَْ حاربَكَمُْ مشُرْكِ ، وَ منَْ ردََّ علَيَكْمُْ 

(؛ 0۶: 31۸۶)پيام امام هادي، « في أسَفْلَِ درَكٍَ منَِ الجحَيِم

هر كس با شما مخالفت كرد، جايگاهش دوزخ است و هر »

كه با شما جنگ كرد مشرك كه منكر شما شد كافر و هر 

و « است و هر كس شما را رد كرد در قعر جهنم جاي دارد

وَ »... كند: بيت را مخالفت با خداوند بيان ميمخالفت با اهل

« منَْ عاداكمُْ فقَدَْ عادىَ اللَّهَ... وَ منَْ أبَغْضَكَمُْ فقَدَْ أبَغْضََ اللَّه

 (.00: 31۸۶)پيام امام هادي، 

 

 تولی و تبري

، در لغت به معناي دوست گرفتن، «ولي»اده توليّ از م

( و 033: 3030منظور، ملازم و همراه چيزي شدن )ابن 

، به معناي دوري از هرچيزي كه «برأ»تبريّ از ريشه 

: 3033همنشيني با آن ناخوشايند است )راغب اصفهاني، 

( آمده است. در اصطلاح، توليّ به معناي اظهار ولايت 333

ها و تبريّ به بيت)ع( و محبان آندوستي به اهلو محبت و 

جستن از دشمنان و معني اظهار عداوت و دشمني و دوري 
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دو امر ضروري دين اسلام توليّ و تبريّ  معاديان آنان است.

شود. جمله فروع دين و از واجبات الهي شمرده مي و از

هاي ايمان، توليّ و ترين مشخصهيكي از بارزترين و برجسته

ريّ است كه حتي در نباتات و حيوانات، به صورت تب

ها به صورت حب و جذب و دفع وجود دارد و در انسان

(. 03: 3133كند )جوادي، بغض يا نفرين و ارادت جلوه مي

در روايات نيز اين حب و بغض معيار دينداري شمرده شده 

ترين است و در روايتي رسول خدا)ص( آن را محكم

ترين دستگيره همانا محكم»اند: ي كردهدستگيره ايمان معرف

ايمان، حب و بغض در راه خدا و دوستي با دوستان خدا و 

 (. 03: 3051)مجلسي، « دشمني با دشمنان خداست

بدون ترديد هيچ يك از توليّ و تبريّ، بدون ديگري 

توان به سعادت رسيد كند؛ نه با توليّ محض ميكفايت نمي

ن از شقاوت رهيد. همراهي توليّ و تواو نه با تبريّ تنها مي

تبريّ باهم، براي دستيابي به سعادت، امري لازم و ضروري 

است؛ زيرا حق و باطل و نور و ظلمت، در يك جا 

 مَّا»گنجد و در يك قلب جاي بيش از دو محبت نيست: نمي

(. كسي كه 0)احزاب، « جوَفْهِ فىِ قلَبْيَنْ مِّن لرِجَلٍُ اللَّهُ جعَلََ

تواند در بيت را دارد زماني ميي دوستي و محبت اهلادعا

زمان بغض و باشد كه هم  1ادعاي خود خال  و صادق

نفرت از دشمنان آنان را نيز در قلب خود بپروراند. اين 

گونه  اظهار ولايت و برائت خالصانه است كه راه نفوذ هر

بندد وسوسه شيطان را در تمايل به جناح دشمن بر انسان مي

 دارد.را از لغزش و سقوط در امان نگه مي و او

ها نيز اين ابراز ارادت و مودت و برائت و در زيارتنامه

موُالٍ »هاي مختلف ذكر شده است: بيزاري، فراوان و با بيان

إنيّ سلِمْ  « »لكَمُْ وَ لأِوَلْيِائكِمُْ، مبُغْضِ  لأِعَدْائكِمُْ وَ معُادٍ لهَمُْ

ربْ  لمِنَْ حاربَكَمُْ و وليٌّ لمنَ والاكمُ و لمِنَْ سالمَكَمُْ، وَ حَ

)پيام « موالياً لأِوليائكَِ، معُادياً لأِعَدائكَِ.« »عدَوًُّ لمنَ عاداكمُ

 (.1۸3و  130و  03: :31۸۶امام هادي، 

( 03: 31۸۶در زيارت جامعه كبيره )پيام امام هادي، 

بيت)ع(، دوستي و مودت واجب و مفروض موالات اهل

و موالات ايشان را « ةُولَكَمُُ الموَدََّةُ الواجبَِ»است:  معرفي شده

كند: شدن كلمه توحيد و معارف دين معرفي ميسبب  كامل 

بمِوُالاتكِمُْ علََّمنَا اللَّهُ معَالمَِ ديِننِا، وَ أصَلْحََ ما كانَ فسَدََ منِْ »

عمْةَُ، وَ ائتْلَفَتَِ دنُيْانا، وَ بمِوُالاتكِمُْ تمََّتِ الكلَمِةَُ، وَ عظَمُتَِ النِّ

به وسيله »؛ «الفرُقْةَُ، وَ بمِوُالاتكِمُْ تقُبْلَُ الطاّعةَُ المفُتْرَضَةَُ

دوستي شما خداوند به ما دستورات دينمان را تعليم داد و 

آنچه را كه از دنياي ما تباه شده بود اصلاح كرد. به محبت 

رگ شما كلمه )توحيد و معارف دين( كامل شده و نعمت بز

شده و جدايي و اختلاف مبدل به الفت و اتحاد شد و به 

وسيله موالات شما طاعت و فرمانبرداري )ما( پذيرفته 

ها و ر زيارتنامهسرّ كنار هم آمدن توليّ و تبريّ د«. شودمي

جستن از دشمنان و لعن آنان، در اين نكته تأكيد بر برائت 

در دوستي  شائبه باشد و شركاست كه توليّ خالصانه و بي

رو در زيارت جامعه از  اين و محبتِ به غير در آن راه نيابد؛ 

فمَعَكَمُْ معَكَمُْ، لا معََ عدَوَُّكمُْ، آمنَتُْ »داريم: كبيره عرضه مي

بكِمُْ، وَ توَلََّيتُْ آخرِكَمُْ بمِا توَلََّيتُْ بهِِ أوََّلكَمُْ، وَ برَئِتُْ إلِىَ اللَّهِ 

دائكِمُْ، وَ منَِ الجبِتِْ وَ الطاّغوُتِ، وَ الشَّياطيِنِ عزََّوجَلََّ منِْ أعَْ

 (.03: 31۸۶)پيام امام هادي، « وَ حزِبْهِمِْ

 

 توبه و تطهیر از گناه

ولايت ائمه اطهار)ع( خود طهور و عامل پاكي است و 

معرفي شده است: « مطهرّ»و « طاهر»ها، امام در زيارتنامه

)پيام امام « رٌ، منِْ طهُرٍ طاهرٍِ مطُهََّرأشهدَُ أنَّك طهُرٌ طاهرٌِ مطُهََّ»

هايي بيت)ع(، آلودگيماندن از اهل (. دور013: 31۸۶هادي، 

همچون شك و ترديد و نفاق و انكار به دنبال خواهد 

 داشت و همراهي و تبعيت از ايشان، مايه طهارت و پاكي

كه خداوند فرموده روح و جان انسان است؛ همان گونه 

 إنَِّماَ» هرگونه پليدي و آلودگي به دور هستند: است ائمه از

« تطَهْيِراً يطُهَِّركَمُ وَ البْيَتِْ أهَلَْ الرِّجسَْ عنَكمُُ ليِذُهْبَِ اللَّهُ يرُيِدُ

 شما از را آلودگى خواهدمى فقط خدا(. »11)احزاب، 

«. گرداند پاكيزه و پاك را شما و بزدايد[ پيامبر] خاندان

)ع( است و بيتنه حضور در محضر اهلزيارت بستر و زمي
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آشنايي و تثبيت و تحكيم ولايت ايشان، پاكيزگي در سايه 

 آورد.اين ولايت را براي انسان به ارمغان مي

)ع( بر اين نكته است بيتآن، نگاه عمومي اهل بر علاوه 

كه گذشته را با توبه و مغفرت و آينده را با شفاعت و 

بخش جلوه دهند و از عذاب همراهي خود روشن و اميد

 الهي رهايي بخشند و به بهشت موعود رهنمون شوند؛ از

رو، يكي از اهداف زيارت و حضور در مشاهد شريفه  اين

آوردن حال حضور و توجه در  دست )ع(، بهبيتاهل

به پيشگاه رفيع رسالت و امامت است؛ چون انسان را 

بارقه اميد و  كند و در اومتوجه و معترف مي خود خطاهاي

(. خداوند مسلمانان 311: 3133)جوادي،  آفريندمغفرت مي

)ص(، فراخوانده است تا با اللهرا به زيارت حبيبش، رسول

ها درخواست استغفار پيامبرش، باران مغفرتش را بر آن

ها را از ظلمت گناه برهاند و به آينده اميدوار بباراند و آن

ولَوَْ أنََّهمُْ إذِْ ظلَمَوُا أنَفْسُهَمُْ » فرمايد:رو مي اين سازد؛ از

جاؤوكَْ فاَستْغَفْرَوُا اللَّهَ واَستْغَفْرََ لهَمُُ الرَّسوُلُ لوَجَدَوُا اللَّهَ توَاّباً 

 كرده ستم خود به وقتى آنان اگر و» (.۶0)نساء،  «رحَيِماً

 و خواستندمى آمرزش خدا از و آمدندمى تو پيش بودند،

 را خدا قطعاً كردمى آمرزش طلب آنان براى [نيز] پيامبر

بر بيان  اين آيه شريفه، علاوه«. يافتندمى مهربان پذيرِتوبه 

 توسل و استمداد و آسمانى رهبران اين نكته كه قرآن زيارت

بيان  احتصربا است،  كرده تأييد عزيزان را آن طريق از

 و خداوند درگاه دادن پيامبر)ص( در قرار شفيع كند كهمي

 موجب و است مؤثر گنهكاران براى او استغفار و وساطت

(. در 003: 3103)مكارم،  است الهى رحمت و توبه پذيرش

)ص(، پس از بيان اين آيه عرضه  زيارتنامه حضرت رسول

وَ إنِِّي أتَيَتُْ نبَيَِّكَ مسُتْغَفْرِاً تائبِاً منِْ ذنُوُبي، وَ إنِّي »داريم: مي

ى اللَّهِ ربَِّي وَ ربَِّكَ ليِغَفْرَِ ليِ ذنُوُبي )پيام امام أتَوَجََّهُ بكَِ إلَ

خواهانه به درگاه پيغمبرت  ( و من آمرزش۸3: 31۸۶هادي، 

آمده و از گناهانم توبه كردم و به وسيله شما، به سوي 

ام تا گناهانم را خدايي كه پروردگار من و توست روي آورده

توبه به درگاه او،  استغفار در پيشگاه خداوند و«. بيامرزد

كه كند. چنانمندي از شفاعت را ايجاد ميزمينه بهره

(، 350: 3133طبق نظر صاحب مجمع )طبرسي، 

، )ص(، در اين آيه شريفهمقصود از استغفار پيامبر

در واقع بازگشت انسان به  .شفاعت براى آنان است

سمت خدا و توبه و استغفار از گناهان خويش، راه 

مندي از شفاعت ايشان )ع( و بهرهبيتلنزديكي به اه

 گشايد. در دنيا و آخرت را به روي او مي

 

 شفاعت

به  (،003: 3033شفاعت در لغت )راغب اصفهاني، 

به كمك او آيد شدن به ديگري است تا معناي ضميمه 

گري كند؛ زيرا خود به تنهايي، در و درباره او خواهش 

ي برتر است. رسيدن به هدف ناتوان و نيازمند فرد

شفاعت بيشتر در مفهوم پيوستن به ديگري، به منظور 

 به طور معمول،شود و درخواست ياري ديده مي

حرمت و  لحاظ نظر است كه از انضمام به كسي مد

شونده است و شفاعت در شفاعت مقام، برتر از 

ديگر، شفاعت مايه  طرف قيامت، به همين معناست. از

اي، ارهاي شايسته و روزنهاميدِ نجات و بازگشت به ك

در سرنوشت دنيوي و اخروي است؛ براي ايجاد تغيير 

بسا گناهكاراني كه به اميد شفاعت به راه راست چه 

بازگردند و رابطه خود را با خداوند استحكام بخشند 

با بيانات و تعبيرات  كريم قرآن(. 355: 31۸3)جوادي، 

را در اين و آياتى  كردهبه مقام شفاعت اشاره  ،مختلف

. اين آيات در چند دسته زمينه مطرح كرده است

 درخور بررسي هستند:

كند، مانند: طور مطلق شفاعت را نفي مي. آياتي كه به3

 لَا وَ فِيهِ بَيْع  لَّا يَوْم ( »0۸)بقره، « شَفَاعَةٌ مِنهَا يُقْبَلُ لَا وَ»

 (.300)بقره، « شَفَاعَة لَا وَ خُلَّةٌ

، اندد، شفيع را خدا ميور منحصربه ط. آياتي كه 3

)سجده، « شَفِيع لَا وَ وَلى مِن دُونِهِ مِّن لَكُم مَا»مانند: 

 (.00)زمر، « جَمِيعًا الشَّفَاعَةُ لِّلَّهِ قُل( »0



 

 3131، تابستان (1)پياپي  ومدشماره  ،دومسال بيت )ع(، پژو هشنامه حكمت اهل /۸۶

 

. آياتي كه شفاعت را مشروط به اذن و فرمان خدا 1

« نِهبِإِذْ إِلَّا عِندَهُ يَشْفَعُ الَّذِى ذَا مَن»كند، مانند: بيان مي

« لَه أَذِنَ لِمَنْ إِلَّا عِندَهُ الشَّفَاعَةُ تَنفَعُ لَا وَ( »300)بقره، 

 (.00)سبأ، 

شونده بيان كرده . آياتي كه شرايطي براي شفاعت 0

 (.33)انبيا، « ارْتَضىَ لِمَنِ إِلَّا يَشْفَعُونَ لَا وَ»است، مانند: 

در نگاه اول، شايد بتوان گفت كه اين آيات در تضاد 

با يكديگر هستند؛ اما با بررسي بيشتر آيات، اين نتيجه 

شود كه آيات دسته اول مسئله شفاعت را به حاصل مي

كنند؛ بلكه شفاعت مستقل را كلي و از اصل انكار نمي

نفي كرده و آياتي كه آن را اثبات كرده، نخست اصالت 

آن را براي خداوند اثبات كرده و سپس اثبات شفاعت 

خدا، به شرط اذن خدا و تمليك او بيان را براي غير 

 (.303: 3103كنند )طباطبايي، مي

طيق فرموده قرآن، انبيايي همچون حضرت 

و رسول گرامي  )ع(حضرت نوح 2،)ع(ابراهيم

كنندگان از شفاعت  0و مؤمنان 0و ملائكه 1)ص(اسلام

و  3و مؤمنان ۶هستند و به اذن خداوند، براي متقين

اين  كنند؛ ازداوند شفاعت مينزد خ ۸گناهكاران موحد

زور كه از برترين ها، از امام مرو، در عموم زيارتنامه

كنيم تا خواست مي اند، دركنندگانمؤمنان و شفاعت 

شفيع ما باشند و از خداوند به واسطه شفاعت ايشان، 

 كنيم.طلب مغفرت و آمرزش مي

در زيارت جامعه كبيره، خطاب به ايشان عرضه 

بَيْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ » :داريممي يا وَلِيَّ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنِي وَ

 ذُنُوباً لا يَأْتِي عَلَيْها إِلّا رِضاكُمْ؛ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلى

سِرِّهِ، وَ اسْتَرْعاكُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ، و َقَرَنَ طاعَتَكُمْ بِطاعَتِهِ، 

؛ اي ولي خدا نْتُمْ شُفَعائِيلَمّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِي، وَ كُ

همانا ميان من و خداي عزوجل گناهاني است كه جز 

ها را محو و پاك نكند؛ پس به حق آن رضايت شما آن

خدايي كه شما را امين راز خود كرده و سرپرستي كار 

خلق خود را به شما واگذارده و فرمانبرداري شما را 

خشش به فرمانبرداري خود قرين كرده كه شما ب

)پيام « گناهانم را از خدا بخواهيد و شفيعان من گرديد

 (.0۸: 31۸۶امام هادي، 

 

 هاي مأثورشناسی زيارتنامه ساختار

ها و اهدافي كه زيارت پس از بررسي محتواي زيارتنامه

توان به ساختار كلي درباره محتواي كند، ميدنبال مي

. اصول 3ها را در سه محور: ها دست يافت و آنزيارتنامه

هاي اخلاقي جاي داد. به بيان . ارزش1. فروع دين؛ 3دين؛ 

هايي كه از ناحيه معصومان صادر ديگر، محتواي زيارتنامه

شده است، در قالب تعليم و تبيين موضوعاتي در اصول و 

هاي اخلاقي است كه در ادامه، فروع دين و توصيه به ارزش

 پردازيم.يك مي به تبيين هر

 

 اصول دين
هاي معارف دين، ترين پايهترين و اساسييكي از مهم

صول دين و فروعيات آن است؛ از اين اعتقاد و التزام به ا

ها، به تعليم و تبيين و رو، بخش اعظمي از متون زيارتنامه

 تثبيت اين امور اختصاص داده شده است.

 

 توحید

ترين پايه توحيد و اعتقاد به يگانگي خداوند، اصلي

ها دين اسلام و ركن اساسي آن است. در زيارتنامهاعتقادي 

نيز به اين امر مهم، به دو شكل مستقيم و غير مستقيم 

پرداخته شده و به آن گواهي داده شده است. شكل مستقيم 

آن گواهي بر وحدانيت و يگانگي خداوند متعال و بيان 

داوند، در جملاتي در تكبير و تهليل و تحميد و تسبيح خ

كه بسياري از نامه است؛ چناندر ضمن زيارتابتدا يا 

أشَهدَُ أنَْ لا إلهَ إلاّ اللَّهُ وحدهَُ لا »ها، با عبارت زيارتنامه

شود و در ( آغاز مي۸3: 31۸۶)پيام امام هادي، ...« شرَيكَ لهَ

گونه گواهي داده شده است: زيارت جامعه كبيره، اين 

لا شرَيِكَ لهَُ، كمَا شهَدَِ اللَّهُ  أشهدَُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللَّهُ وحَدهَُ»
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لنِفَسهِِ وَ شهَدِتَْ لهَُ ملَآئكِتَهُُ وَ أوُلو العلِمِ منِْ خلَقهِِ لا إلهَ إلاّ 

 (. 00: 31۸۶)پيام امام هادي، « هوَُ العزَيِزُ الحكَيِم

در زيارتي از امام حسين)ع( نيز خداوند را به صفاتش 

( 301: 31۸۶ام هادي، كنيم: )پيام امتحميد و تسبيح مي

علِمهِِ، و سبُحانَ اللَّهِ بعَدَ علِمهِِ  سبُحانَ اللَّهِ في علِمهِِ منُتهَى»

علِمهِِ. وَ الحمَدُ  علِمهِِ، و سبُحانَ اللَّهِ معََ علِمهِِ منُتهَى منُتهَى

للَّهُ جمَيعِ نعِمَهِِ، وَ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وَ ا بجِمَيعِ محَامدِهِِ علَى للَّهِ

 «. أكبرَُ، و حقََّ لهَ ذلكَِ

بايد اين نكته را در نظر گرفت كه كمال توحيد 

شود كه در كنار شهادت بر يگانگي زماني محقق مي

خداوند، كفر به طاغوت و برائت از هرگونه شريكي 

براي خداوند نيز مطرح شود. اين نكته تعليمي نيز در 

زيارتنامه ائمه  كه درها عنوان شده است؛ چنانزيارتنامه

گونه شريكي براي  هر بقيع)ع( ضمن اعلام توحيد، از

آمَنتُ بِاللَّهِ، »داريم: جوييم و  عرضه ميخدا برائت مي

، و كُلِّ و كَفَرتُ بِالجِبتِ وَ الطّاغوتِ وَ اللّاتِ وَ العُزّى

 (.1۸0: 31۸۶)پيام امام هادي، « مِنْ دونِ اللَّهِ نِدٍّ يُدعى

 

 نبوت

براي رساندن خداوند به اينكه  ، اعتقادت يعنينبَُوّ

 پيامبراني را از ميان خود آنان برگزيده ،انسانسخن خود به 

معترف به مقام نبوت بوده و گواهي به  بيت)ع(. اهلاست

هاي نبوت پيامبر)ص( و انبياء گذشته را بارها در زيارتنامه

اند تا براي زائرانشان نيز الگوي عملي خود تكرار كرده

هاي باشند. قسمت ديگري از شهادات و گواهي

هاي معصومان)ع(، به موضوع نبوت و اعتراف به زيارتنامه

كه در ص( اختصاص دارد؛ چنانحقانيت رسالت پيامبر)

و أشَهدَُ )أنََّكَ »داريم: زيارتنامه خود ايشان عرضه مي

 رسَولُ اللَّهِ(، و أشَهدَُ أَنَّكَ محَُمَّدُ بنُ عَبداِللَّهِ، و أشَهدَُ أنََّكَ

خاتَمُ النَّبِيِّينَ، و أشَهدَُ أنََّكَ قدَْ بلََّغتَ )رِسالاتِ ربِّكَ( ون 

 ، و جاهدَتَ في سبَيلِ ربَِّكَ، و عَبدَتْهَُ حتىّصَحَتَ لأمَُّتكَِ

)پيام امام « أتاكَ اليقَيِنُ، و أدَّيتَ الَّذي عليَكَ منَِ الحقَِّ

 (.۸3: 31۸۶هادي، 

پس از  به طور معمول،ها نيز و در ساير زيارتنامه

شهادت به يگانگي خداوند، به نبوت پيامبر)ص( گواهي 

 دهيم: مي

، ، و َرسَوُلُهُ المرُتضَىحَمَّداً عَبدهُُ المنُتجَبَُوَ أشهدَُ أنَّ مُ»

وَ ديِنِ الحقَِّ لِيظُهرِهَُ علَىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لوَ كرَِهَ  أرسلَهَُ باِلهدُى

 (.00: 31۸۶)پيام امام هادي،  «المشُركِوُنَ

أشَهدَُ »دهيم: و به نبوت ساير انبياء)ع( نيز گواهي مي

)پيام امام هادي، « جمَيعِ خلَقكِ رسُُلكُ إلى أنَّهُمْ أنبِياؤك وَ

( تا به اين حقيقت معترف شويم كه ايمان به 303: 31۸۶

و پيامبر خاتم انبياء پيشين، از لوازم ايمان به رسول خدا 

هاي آغازين برخي بر شهادات، در سلاماست. علاوه 

ها نيز معترف به نبوت پيامبر)ص( شده و عرضه زيارتنامه

السَّلامُ عليَكَ يا نَبيَّ اللَّهِ و رَسولهَُ، السَّلامُ علَيكَ »يم: دارمي

يا صِفوةََ اللَّهِ و خيِرتَهََ منِْ خلَقِهِ، السَّلامُ علَيكَ يا أمَينَ اللَّهِ 

 «و حجَُّتهََ، السَّلامُ علَيكَ يا خاتَمَ النَّبيِِّينَ و سيِّدَ المرُسلَينَ...

يا ضمن دعا در حق  (.3۸: 31۸۶)پيام امام هادي، 

پيامبر)ص( و درخواست درود و رحمت الهي به ايشان، 

 على صلَِ اللَّهمَُ»كنيم: اعتقاد خود به مقام نبوت را بيان مي

محُمَّدٍ عبَدكَِ، و رَسولكَِ، ون بَِيِّكَ، و نجَِيِّكَ، و صَفيِِّكَ، و 

كَ، أفضلََ حبَيبكَِ، و نجَيبكَِ، و خلَيلكَِ، و خيِرتَكَِ منِْ خلَقِ

أحدٍَ منِْ أنبيِائِكَ و رسُُلكَِ، و أهَلِ الكرَامةَِ  ما صلَّيتَ على

 (.333: 31۸۶)پيام امام هادي، « علَيكَ

 

 معاد

به سوي  داشتن به اينكه انسان اعتقاد ،عنيمعاد ي

شود و به گردد و در نزد او حاضر ميمي خداوند باز

بيني روشني  جهاندين اسلام . رسدپاداش اعمال خود مي

به حيات و  ،ايبا ديد ويژهو  درباره هستي و آفرينش دارد

 ،در خلقت جهان و انسان. خداوند نگردزندگي انسان مي

جا و خالي از ابِرا نهيچ چيزي اي داشته و حكيمانه اهداف

حيات پس از مرگ، اقتضاي نيافريده است. معاد و حكمت 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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اگر كه  چراهدفمندي جهان خلقت و آفرينش انسان است؛ 

معادي در كار نبود حيات دنيا عبث و بيهوده به نظر 

 أَفحَسَبِتُْمْ»كه خداوند در آيه شريفه  طورهمان  .ديرسمي

( 330)مؤمنون، « ترُجْعَوُن لَا إلَِينْاَ أنََّكمُْ وَ عبََثاً خلََقنَْاكمُْ أنََّماَ

 دلايل ترينزنده از به اين مسئله اشاره كرده و يكى

 بيان را اين موضوع اعمال جزاى و حساب و رستاخيز

اعتقاد به معاد و اعتراف به حقانيت آن، در كرده است. 

هاي ائمه)ع( نيز مطرح شده است و اين زيارتنامه

بزرگواران در تعاليم خود، به زندگي پس از مرگ و مراحل 

 اند.وقوع آن گواهي داده

براي نمونه، در زيارت امام حسين)ع( آمده است: 

وَ أشهَدُ أنَّ وَعدَ رَبِّنا حَقٌّ، وَ أنَّ لِقاءَهُ حَقٌّ، وَ أنَّ »

السّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيبَ فِيها، وَ أنَّ اللَّهَ يُحيِي وَ يُمِيتُ، وَ 

يُمِيتُ وَ يُحيِي؛ وَ أنَّهُ يَبعَثُ مَنْ في القُبُورِ، وَ يَعلَمُ ما 

گواهي و (. »103: 31۸۶)پيام امام هادي، « في الصَدُور

دهم كه وعده پروردگارمان حق است و لقاي او حق مي

شدني است و شكي در آن نيست و  است و قيامت برپا

ا در ميراند و آنكه ركند و ميهمانا خداوند زنده مي

انگيزاند و آنچه را در مي خفته است( برقبر )

 «داند.هاست ميسينه

الامر)عج( نيز با بيان در زيارت حضرت صاحب

شويم و به بيت)ع(، به معاد و مراحل آن معتقد مياهل

وَ أنَّ المَوتَ حَقٌّ، وَ أنَّ ناكِراً وَ »كنيم: آن اعتراف مي

نَكِيراً حَقٌّ. وَ أشهَدُ أنَّ النَّشرَ وَ البَعثَ حَقٌّ، وَ أنَّ الصِّراطَ 

وَ الحِسابَ حَقٌّ، وَ الجَنَّةَ وَ  )وَ المِرصادَ حَقٌّ(، وَ المِيزانَ

)پيام امام هادي، « لنّارَ حَقٌّ، وَ الوَعدَ وَ الوَعِيدَ بِهِما حَقٌّا

دهم( كه مرگ حق است و و )گواهي مي(. »3۶5: 31۸۶

دهم روز فرشته نكير و منكر حق است و گواهي مي

قيامت روز نشر و برانگيختن مردگان حق است و صراط 

و مرصاد و ميزان و حساب حق است و بهشت و آتش 

است و وعده )نعيم الهي( و وعيد )قهر و  جهنم حق

 «عذابش در بهشت و دوزخ( همه حق است.

 امامت

امامت از ديدگاه شيعه، از اصول عقايد اسلامي 

جانشيني پيامبر است و امام از طريق ن  الهي، به 

از حضرت  9طبق روايت جابر،شود و منصوب مي

رده رسول)ص( مصاديق آن، وجود مبارك چها

يك از ائمه بزرگوار، ست. در زيارتنامه همعصوم)ع( ا

پس از گواهي به توحيد و نبوت پيامبر)ص(، در 

هاي خود، به امامت آن امام معصوم و ائمه پيش سلام

 دانيم: دهيم و او را امام بر حق مياز او گواهي مي

السَّلامُ علَيكَ يا أميرَالمؤمِنينَ، السَّلامُ علَيكَ يا »

، السَّلامُ علَيكَ يا اللَّهِ يا وَلِيَ علَيكَ لامُحَبيبَ اللَّهِ، السَّ

صَفوَةَ اللَّهِ، السَّلامُ علَيكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ، السَّلامُ علَيكَ يا 

عَمودَ الدِّينِ، و َوارِ َ عُلومِ الأوَّلِينَ وَ الآخِرينَ، و 

)پيام امام هادي، « َصاحِبَ المِيسَمِ، وَ الصِّراطِ المُستَقِيمِ

31۸۶ :33.) 

ها نيز، با دعا و درخواست درود در برخي زيارتنامه

و رحمت براي ايشان، به حقانيت امامت ايشان و مقام 

الأئِمَّةِ مِنْ  عَلَى صَلِ اللَّهُمَ»شويم: والايشان معترف مي

الَّذِينَ  وُلدِهِ، القَوّامِينَ بِأَمرِكَ مِنْ بَعدِهِ، المُطَهَّرِينَ

أنصاراً لِدِينِكَ، و َحَفَظَةً لِسِرِّكَ، وَ شُهَداءَ  ارْتَضَيتَهُم

خَلقِكَ، وَ أعلاماً لِعِبادِكَ، صَلَواتُكَ عَلَيهِم  عَلى

 (.315: 31۸۶)پيام امام هادي، « أجمَعِينَ

به امامت ائمه)ع(  به صراحتو در برخي ديگر،  

 الأمر حضرت صاحبدهيم؛ همچون زيارت شهادت مي

طور ويژه، به امامت هريك از ائمه  )عج( كه در آن به

 به صورت مشخ يك،  بزرگوار گواهي داده شده و نام هر

وَ أشهدَُ أنَّ أميراَلمؤمنِيِنَ حجَُّتهُُ، وَ الحسَنََ »ذكر شده است: 

حجَُّتهُُ، وَ الحسُيَنَ حجَُّتهُُ، وَ علَيَِّ بنَ الحسُيَنِ حجَُّتهُُ، وَ محُمََّدَ 

، وَ جعَفرََ بنَ محُمََّدٍ حجَُّتهُُ، وَ الحسَنََ بنَ علَيٍِّ بنَ علَيٍِّ حجَُّتهُُ

حجَُّتهُُ. وَ أشهدَُ أنَّكَ حجَُّةُ اللَّهِ أنتمُُ الأوَّلُ وَ الآخرِ؛ُ وَ أنَّ 

 (.303: 31۸۶)پيام امام هادي، « رجَعتَكُمُ حقٌَّ لاريبَ فيِها



 

   ۸3السلام/بيت عليهمساختارشناسي زيارات مأثور اهل

 

 عدل

عدل يكي از صفات خداوند است و به علت اهميت 

ذهب شيعه جزء اصول مذهب به حساب آن، در م

 عدل به عنوان يكي از اصول دين، به معناي اعتقادآيد. مي

داشتن به اين اصل بوده كه خداوند عادل و دادگر است و به 

دهد كند و كاري را بدون حكمت انجام نميكسي ستم نمي

كس، هرچه  و هر چيزي را در جاي خود قرار داده و به هر

 دهد.ميرا استحقاق دارد 

مظاهر كامل ائمه)ع(، ذوات مقدس  با توجه به اينكه

خداي سبحان هستند و هر كمالي كه خدا به صورت 

ها به صورت عرضي و تبعي ذاتي و استقلالي دارد آن

جمله عدل، در وجود مبارك  ؛ صفات الهي، ازدارند

ها، رو در زيارتنامهاين  )ع( متجلي است؛ ازبيتاهل

آن معرفي كننده و ناشر  ظهر عدل و برپا)ع( مبيتاهل

شود: گونه سلام عرضه ميشوند و به ايشان اين مي

« مُظهِرِ العَدلِ ... السَّلامُ عَلىالسَّلامُ عَلَى الحاكِمِ العادِل»

درود ( و ضمن درخواست 335: 31۸۶)پيام امام هادي، 

كننده دين به وسيله و رحمت، ايشان حاكم و داوري 

 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الإمامِ العَدلِ»اند: رفي شدهعدالت مع

( و بر عزمشان، 113: 31۸۶)پيام امام هادي، « الأمِينِ

وَ »شود: براي برپايي عدل در زمين، گواهي داده مي

أشهَدُ يا مَولاي أنَّكَ وَفَيتَ بِشَرائِطِ الوَصِيَّةِ... وَ عَزَمْتَ 

(. در 33: 31۸۶ام امام هادي، )پي« في البَرِيَّةِ عَلى العَدلِ

فرازهايي از زيارت جامعه كبيره نيز، به اين مسئله اشاره 

شده و در آن گواهي داده شده است بر اينكه ائمه)ع(، 

روزهاي  الله كهخدا، در ايام  كننده دين به عنوان احيا

گردند و عدالت ست باز ميظهور و بروز قداست خدا

يُحيِيَ اللَّهُ دِينَهُ  حَتّى»د: كننپا مي الهي را در زمين بر

)پيام امام « بِكُم، وَ يَرُدَّكُم في أيّامِهِ، وَ يُظهِرَكُم لِعَدلِهِ

كبيره،  از زيارت جامعه فرازدر اين (. 03، 31۸۶هادي، 

كنيم: من خودم عرض مي)ع( بيتبه آستان مقدّس اهل

ش تا خدا دين خودنم، ام به شما ياري رسارا آماده كرده

شما را در روزگاران خود  ،را به سبب شما زنده كند

د و عدلش پيروز ساز شما را براي اقامه داند وبازگر

در دعاها و «. فرمانروايان در زمين خود قرار دهد

ها نيز، انتظار براي برقراري هاي زيارتنامهدرخواست

و دعا براي  عدالت اجتماعي به دست امام غائب

رفتن ظلم و جور مطرح شده  شدن آن و از بينمحقق

، وَ أيِّدْهُ بِالنَّصرِ... وَ امْلَأْ اللَّهُمَّ... وَ أظهِرْ بِهِ العدَلَ»است: 

 (.  3۶3: 31۸۶)پيام امام هادي، « بِهِ الأرضَ عَدلًا

 

 فروع دين
ر پيامبكه  تكاليف عمليو  وظايفاز  آن دسته

از  ،هادنيوي و اخروي انسان سعادتبراي )ص(، اسلام

، فروع دين نام دارد. فروع كرده است ابلاغگرفته و  بر وحي

معروف  به دين اموري همچون نماز، روزه، حج، زكات، امر

منكر، تولي و تبري و نيز برخي ديگر را شامل  از و نهي

به معروف و  يان، به برخي امور همچون امرشود. از اين ممي

منكر، تولي و تبري و جهاد كه در سرنوشت جامعه  ازنهي 

اي دارند، تأكيد شده است. كننده اسلامي نقش تعيين

هاي مأثور خود، بر عمل به اين بيت)ع( نيز در زيارتنامهاهل

اند تا از اين طريق، براي شعيان و پيروان فرايض گواهي داده

الگوي عملي دينداري را معرفي كنند و به آنان تعليم  خود،

ها ها به آندهند. برخي از فروعات دين كه در زيارتنامه

 اشاره شده است عبارت است از: 

 

 جهاد

وم جهاد به عنوان يكي از فروعات دين، در مفه 

كردن در راه خدا و جنگ اصطلاحي خود، به معناي مبارزه 

، به منظور برپايي و گسترش با كافران و دشمنان اسلام

اسلام يا دفاع از آن، با جان و مال خود است؛ اما در مفهوم 

گونه مبارزه با دشمن بيروني و تلاش براي  عام آن، هر

احياي دين خدا و جنگ با دشمن دروني كه همان نفس 

شود. جهاد در راه خدا با انسان است، جهاد محسوب مي

http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
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متعددي دارد و تنها  مال و جان و هستي خويش، مصاديق

بر نبردهاي  علاوهشود؛ جهاد در ميدان نبرد محقق نمي

فرهنگي و  ،دفاعي و گاه تهاجمي مبارزات علمي، اقتصادي

گيرد. مبارزه با نفس و مقاومت در را نيز دربرمي سياسي

نيز، بعُد ديگري از جهاد است كه  هاي نفسانيبرابر خواهش

جهاد دري است از » :دنفرمايمي آندرباره  اميرالمؤمنين)ع( 

درهاي بهشت كه خداوند تنها به روي اولياء خاص خويش 

گشوده است و آن لباس تقوا و زره نفوذناپذير و سپر 

البلاغه، )نهج «خش الهي بر پيكر مجاهدان استب اطمينان

بيت)ع( به عنوان برگزيدگان الهي و الگوي اهل (.30: 3133

در عمل به دستورات دين تمام و كمال بندگي، همواره 

پيشگام بوده و با اعمال و رفتار و گفتار خود، به تعليم و 

هاي اند. در اغلبِ زيارتنامههاي دين پرداختهتبيين آموزه

بيت)ع( در راه خدا معصومان)ع( بر مجاهدت بر حق اهل

الله، است و عمل به آن و جهاد في سبيل  گواهي داده شده

أشهدَُ يا ولَيَِّ اللَّهِ )و »ده است: به عنوان فريضه معرفي ش

، وَ اتَّبعَتَ جهِادهِِ ولَيَِّ رسَولهِِ( لقَدَ جاهدَتَ في سبَيلِ اللَّهِ حقََ

منِهاجَ رسَولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله... و جاهدَتَ في سبَيلِ 

(. در 33۶: 31۸۶)پيام امام هادي، « اللَّهِ صابرِاً ناصحِاً مجُتهَدِاً

گونه وصف جامعه كبيره، جهاد ايشان را اين  تزيار

أعلنَتْمُْ دعَوتَهَُ،  ، حتَىّوَ جاهدَتْمُْ في اللَّهِ حقََّ جهِادهِِ»كنيم: مي

( و در زيارت 00: 31۸۶)پيام امام هادي، « وَ بيََّنتْمُْ فرَائضِهَُ

اميرالمؤمنين)ع( جهاد واقعي را در همراهي ايشان معنا 

)پيام امام هادي، « أنَّ الجهِادَ معَكَ جهِاد  أشهْدَُ»كنيم: مي

31۸۶ :305.) 

 

 و زکات نماز

ءٍ وجَهْ  لكِلُِّ شيَْ» نماز چهره دين و معرف آيين الهي بوده

( و پناهگاه 3۸۸: 3051)مجلسي، « الصَّلاَةُ ديِنكِمُُ وَ وجَهُْ

 من ألصلوة حصن»هاي شيطان محكم در برابر وسوسه

( است؛ همچنين 333: 3035)تميمي،  «الشيطان سطوات

آخرين سفارش پيامبران و برترين اعمال نزد خداوند است 

عزوجل الصلاة و هي آخر وصايا  الله إلى الأعمال أحب»

قرآن كريم در آيات مختلفي، (. 3۶0: 3053)كليني، « الأنبياء

پايي آن  به برپايي نماز دستور داده و همگان را به بر

كه هيچ كس به ست؛ اما آنچه مسلم است اينكرده اسفارش 

اندازه پيشوايان معصوم)ع(، به لطايف و ظرايف نماز و 

كه تواند نماز را آن گونه است و نمياسرار آن آشنا نبوده 

رو ائمه اطهار)ع( تنها اين  حق آن است اقامه كند؛ از

اند كه با هيچ قيد و شرطي و با اطمينان كامل، كساني

ه ايشان شهادت داد كه شما به حق نماز را توان دربارمي

: 3133اقامه نموديد و حقيقت نماز هستيد )جوادي آملي، 

 -بهِِ شهَيداً وسائلِاً عنَِ الشَّهادةَِ و كفَى -أشهدَُ عنِداَللَّهِ( »13

 (.3۸3، 31۸۶)پيام امام هادي،  «أنَّكَ أقمَتَ الصَّلاةَ

يان اعمال و يك جايگاه خود را در ام نماز و زكات هر 

به طور معمول، در قرآن توصيه به عمل فروع دين دارند؛ اما 

آيه  30كه در بيش از چنان شود؛كردن اين دو، با هم ذكر مي

از قرآن كريم، اقامه نماز و ايتاء زكات با هم ذكر شده است: 

(. در روايات و 333)بقره، « الزَّكاة آتوَاُ وَ الصَّلاةَ أقَاموُا وَ»

وجود دارد؛ مانند ومان)ع( نيز، اين همراهي كلام معص

ختن زكات روايتي از امام صادق)ع( كه در آن حضرت، نپردا

لا صلاة »..اند: نشدن آن دانستهرا سبب نق  نماز و كامل 

ها نيز (. در زيارتنامه303: 3051)مجلسي، ...« لا زكاة له لمن

 شهادت به اقامه نماز و عمل به زكات، همراه هم بيان

أشهدَُ أنَّكَ قدَْ أقمَتَْ الصَّلاةَ، وَ آتيَتَْ الزَّكاةَ )پيام »شود: مي

وَ أشهدَُ أنَّ ولَيَِّنا اللَّهُ وَ رسَولهُُ وَ (. »03: 31۸۶امام هادي، 

الَّذينَ آمنَوا الَّذيِنَ يقُيِموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤُتوُنَ الزَّكاةَ وَ همُْ 

 (.00۸ :31۸۶)پيام امام هادي، « راكعِوُنَ

 

 منكر ازمعروف و نهی  به امر

منكر يكي از واجبات مهم  ازامر به معروف و نهي 

اجتماعي دين بوده و از اهميت بسياري برخوردار است؛ 

ه شدتمام واجبات در جامعه عملى  ،معروف به با امركه  چرا

اين  ؛ ازشودمنكر، از همه مفاسد جلوگيرى مى ازي با نهو 



 

   33السلام/بيت عليهمساختارشناسي زيارات مأثور اهل

 

ت معصومان)ع(، بر انجام اين فريضه در قرآن و روايارو 

 اجتماعي تأكيد فراوان شده است.

هاي معصومان)ع(، پس از گواهي به در اغلب زيارتنامه

اقامه نماز و پرداخت زكات، بر عمل به اين فريضه مهم 

أشَهدَُ أنَّكَ قدَْ بلَّغتَ الرِّسالةََ، و »شهادت داده شده است: 

، و نهَيتَ زَّكاةَ، و أمَرَتَْ باِلمعَروفِأقَمتَْ الصَّلاةَ، و آتيَتَ ال

)ع(  بيت ( و اهل30: 31۸۶)پيام امام هادي، « عنَِ المنُكرَِ

فأنتمُُ العبِادُ »اند: عاملان به اين فريضه معرفي شده

وَ الناّهوُنَ  المكُرمَونَ... وَ الساّدةَُ الأتقيِاءُ، الآمرِونَ باِلمعَروفِ

(. در زيارت جامعه 1۸3: 31۸۶م هادي، )پيام اما« عنَِ المنُكرَِ

كننده به  بيت)ع( امردهيم بر اينكه اهلكبيره، گواهي مي

معروف و ناهي كننده از منكر و تبيين كننده فرايض دين و 

كننده حدود خداوند هستند و شرايع و احكام دين را اقامه 

لمنُكرَِ، وَ و نَهَيَتمُْ عنَِ ا وَ أمرَتمُْ باِلمعَروُفِ»دارند: برپا مي

أعلنَتْمُْ دعَوتَهَُ، وَ بيََّنتْمُْ  جاهدَتْمُْ في اللَّهِ حقََّ جهِادهِِ، حتَىّ

فرَائضِهَُ، وَ أقمَتمُْ حدُودهَُ، وَ نشَرَتمُْ شرَائعَِ أحكامهِِ، وَ سنَنَتْمُْ 

 (.33: 31۸۶)پيام امام هادي، « سنَُّتهَُ

 

 تولیّ و تبريّ

)ع( و بغض  بيت ه اهلتولي و تبري يعني داشتن حب ب

ها، به اين اصل از فروع دين، به دشمنان ايشان، در زيارتنامه

 .بيش از همه تأكيد شده است

عبدالله، بن  )ع( در حديث مفصلي به جابر امام باقر

شرط رسيدن به ولايت ايشان را عمل و پرهيزكاري 

فرمايند: كنند و در معرفي دوست و دشمن ميمعرفي مي

ماست و آن كه نافرمانى « ولىّ»ع خداست ن كه مطيآ»

ما، جز با عمل و « ولايتِ»ماست، به « دشمن»خدا كند، 

(. امام 30: 3053)كليني، « توان رسيدپرهيزكارى، نمى

تماميت »اند: )ع( نيز در اهميت اين موضوع فرموده رضا

 «از دشمنان ما بسته است« برائت»ما و « ولايت»دين، به 

(. در زيارتنامه اولين امام تا آخرين 0۸: 3051)مجلسي، 

امام، چه در سلام و چه در وداع آن، همواره به ابراز اين 

ولايت و برائت تأكيد شده است و اين خط سير، 

خطى است كه در  هميشگي و پيوستگي بوده و اين

و حق )ع(  راستين ائمه ها، پيروانِها و زمانامتداد نسل

هاي براي نمونه در سلام. كندجدا مىآن را از مدعيان 

السَّلامُ عَلَى الَّذِينَ مَنْ »)ع( آمده است:  زيارت ائمه

)پيام « اللَّهَ، وَ مَنْ عاداهُمْ فَقَدْ عادَى اللَّهَ فَقَدْ والَى والاهُمْ

 (.00: 31۸۶امام هادي، 

دهيم: و در زيارت وداع اميرالمؤمنين)ع( شهادت مي

الولِايةَِ لمِنَْ واليَتَ، و والتَْ رسُلُكَُ و اللَّهمَُّ إنِّي أشُهدِكَُ بِ»

أنتَ منِهُ،  أنبيِاؤكَ و ملَآئكِتَكَُ، و أشُهدِكَُ باِلبرَاءةَِ ممَِّنْ برَئِتَ

و برَئِتَْ منِهُ رسُلُكَُ و أنبيِآؤكَ و ملَآئكِتَكَُ المقُرََّبونَ، وَ 

قامٍ محَمودٍ، وَ اقلْبِنْي مَ السَّفرَةَُ الأبرارُ المطُهََّرونَ، و وفِّقنْي لكِلُِ

)پيام امام « منِْ هذا الحرَمَِ بخِيَرٍ موَجودٍ، يا ذا الجلَالِ وَ الكرامِ

 (.1۸1: 31۸۶هادي، 

 

 هاي اخلاقیارزش

هايي اي از اصول و ارزشمجموعهتوان را مياخلاق 

ها ند و تعاليم وحي آنكست كه رفتار انسان را تنظيم ميناد

در معارف و تعاليم ديني، تزكيه و ت. اسرا تعيين فرموده 

ن ت و دياي برخوردار استهذيب نفس از اهميتّ ويژه

د. اهميتّ و ارزش اخلاقي بسياري دار ياهاسلام، دستور

از اهداف  ،جاست كه تكميل اخلاق و تزكيهاخلاق تا به آن

 بعَثََ الَّذىِ هوَُ: »شمرده شده استم بعثت پيامبر گرامي اسلا

« وَ.. يزُكَِّيهمِْ وَ ءاَياَتهِِ علَيَهمِْ يتَلْوُاْ مِّنهمُْ رسَوُلاً يِّنَالأْمُِّ فىِ

خود ايشان نيز، تنها هدف بعثت را تعالي  51(.3)جمعه، 

كردن  من براي كامل»اند: اخلاق معرفي كرده و فرموده

(. 335: 3051)مجلسي، « هاي اخلاقي مبعو  شدمارزش

شدن به  س، ملب31ّين)ع(المؤمناساس فرمايشي از اميربر

بلكه  ؛فضائل اخلاقي نه تنها سبب نجات در قيامت است

بيت)ع(، اهلزندگي  بخشد.نيز سامان ميرا دنيا در زندگي 

اي خود الگوي زنده و اسوه حسنه ،ديني به عنوان پيشوايان

وده است و اين بزرگواران در راه كسب فضائل اخلاقي ب
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ها يكي . زيارتنامهپرداختندمي هابه تعليم اين ارزشهمواره، 

بيت خود، به عنوان ها اهلاز منابعي هستند كه در آن

الگوهاي اخلاقي معرفي شده و در دعاها و فرازهاي 

هاي مختلف آن، زائر خويش را توصيه به كسب ارزش

اند. اموري همچون صبر و استقامت، وفاي به اخلاقي كرده

ايت عدالت و... از عهد، احسان، بخشش و كرم، تقوا، رع

ها ها به آنترين فضائل اخلاقي هستند كه در زيارتنامهكلي

 توصيه شده است.

 

 صبر

هاي صبر مادر همه كمالات و يكي از برترين ارزش

چه ، تعالى و تكامل انساناخلاقي بوده و ضرورتي است كه 

 پذيرامكان آن هجز در ساي، معنوى نظرمادى و چه از  نظراز 

عبارت است از اينكه انسان آنچه صبر قرآن، نيست. در 

برايش ناخوشايند است، براى رسيدن به خشنودى خداوند، 

 هاز آي ،بر خويشتن هموار گرداند. اين معنا با صراحت تمام

وَ الََّذيِنَ »: فرمايدمى خداوند كه آيدبرمى رعد هسور 33

 رضاى جلب خاطر كساني كه بهربَِّهمِ؛  وجَهِْ اءَصبَرَوُا ابِتْغِ

 بخرج استقامت و صبر مشكلات همه برابر در حق

اهل ايمان  اين اساس است كه نظام آفرينش بر«. دهندمى

ها قرار ها و ناخوشىدر معرض آزارها و مصيبت ،بيشتر

 كه در پى آزارشان بر دارنددشمنانى  ،هموارهو  گيرندمى

: 313۸)قرضاوي،  پردازندميآيند و به توطئه عليه آنان مي

بيت )ع( نيز در طول حيات خويش، در رو، اهل(؛ از اين 10

قرار ا هها و ناملايمتها و سختيمعرض شديدترين دشمني

 اند. گرفته و صبري نيكو و عظيم در پيش گرفته

بيت)ع( ها بر اين فضيلت اهلدر فرازهايي از زيارتنامه

بشِرَائطِِ  وَ أشهدَُ يا موَلاي أنَّكَ وفَيَتَ»گواهي داده شده: 

)پيام « الوصَيَِّةِ... وَ احتْذَيَتَْ مثِالَ النُّبوَُّةِ، في الصَّبرِ وَ الاجتْهِادِ...

( و صابربودن به هنگام بلاها و 33: 31۸۶امام هادي، 

اللَّهمَُّ »هاي ايشان شمرده شده است: ها، از ويژگيسختي

.. الصابرِِ علَىَ صلَِّ علَىَ الأميِنِ المؤُتمَنَِ موُسىَ بنِ جعَفرٍَ.

 (.00: 31۸۶)پيام امام هادي، « فيِكَ الأذى

 

 تقوا

« ترين دژ و پناهگاهمستحكم» كليد رستگاري و تقوا

ت اساوند ترين وصيت خدجامع( و 3۸0: 3051)مجلسي، 

 انتها تا جهان ابتداى از خلايق را ههمو پروردگار جهان 

 أوُتوُا الَّذينَ صَّينْاَوَ لقَدَْ وَ»فرمايد: كند و ميمى سفارشبدان 

 كه كسانى به ما و» «اللَّهَ اتَّقوُا أنَِ إيَِّاكمُْ وَ قبَلْكِمُْ منِْ الكْتِابَ

 سفارش شما به[ نيز] و شده داده كتاب آنان به شما از پيش

بيت)ع( در (. اهل313)نساء، « كنيد پروا خدا از كه كرديم

ه سبب آثار اند و بشدن به لباس تقوا، پيشرو بودهملبس 

گرانقدر فردي و اجتماعي آن، همواره به رعايت تقوا توصيه 

أهَلُ »ها، ائمه)ع( اهل تقوا اند. در زيارتنامهو سفارش كرده

(، امام و پيشواي متقين 010: 31۸۶)پيام امام هادي،  «التَّقوى

و  (، روح30۸: 31۸۶)پيام امام هادي، « قائدِِ أهلِ التَّقوى»

( و 301: 31۸۶)پيام امام هادي، « لمِةَُ التَّقوىك»زينت تقوا َ

( و راه و مسير 1۸3: 31۸۶)پيام امام هادي، « ردِاءَ التَّقوى»

( 3۸3: 31۸۶)پيام امام هادي، « سبيلِ التَّقوى»رسيدن به تقوا 

اند؛ همچنين بر عمل ايشان به تقوا و وصيت معرفي شده

أشهدَُ أنَّكمُُ وَ »ها به اين مهم، شهادت داه شده است: آن

الأئمَِّةُ الراّشدِوُنَ، المهَديِوَنَ، المعَصوُموُنَ، المكُرََّموُنَ، 

( 00: 31۸۶)پيام امام هادي، « ، الصادقِوُنَ...المقُرََّبوُنَ، المتَُّقوُنَ

، وَ فعِلكُمُُ كلَامكُمُْ نوُر ، وَ أمركُمُ رشُد ، وَ وصَيَِّتكُمُ تقَوىً»

(. علاوه بر اين 350: 31۸۶م هادي، ام اما)پي« الخيَر...

ها، فضايل ارزشمند ها، در تك تك فرازهاي زيارتنامهنمونه

بيت)ع( به عنوان منشأ همه بسيار ديگري ذكر شده و اهل

فأنتمُُ العبِادُ المكُرمَونَ، »اند: ها معرفي شدهاين خيرها و نيكي

، وَ الأئمَِّةُ و الخلُفَاءُ الراّشدِونَ، وَ الأوصيِاءُ المصُطفَوَنَ

المعَصومونَ ، وَ الأوليِاءُ المرَضيِوَنَ، وَ العلُمَاءُ الصاّدقِونَ، وَ 

الحكُمَاءُ الراّسخِونَ المبُيَِّنونَ، وَ البشُرَاءُ النُّذرَاءُ، الشُّرفَاءُ 

( تا 03: 31۸۶)پيام امام هادي، « الفضُلَاءُ، وَ الساّدةَُ الأتقيِاءُ...

بيت)ع(، رفتار و منش ايشان سيره اهلزائر ضمن آشنايي با 



 

   31السلام/بيت عليهمساختارشناسي زيارات مأثور اهل

 

را سرلوحه زندگي خود قرار دهد و سعي در كسب فضائل 

ها، رو، در دعاهاي زيارتنامهاين  اخلاقي ايشان نمايد؛ از

ها و تخلق به اخلاق ايشان را از خداوند كسب اين ارزش

 وَ الولِاءِ، وَ الخلْاصِ فثَبَِّتنْي علَىَ اللَّهمَُ»كند: مسألت مي

التَّمسَكََ بحِبَلِْ أهلِ الكسِاءِ، وَ انفْعَنْي بمِوَدََّتهِمِ، وَ احشْرُنْي 

بشِفَاعتَهِمِ، إنَّكَ ولَيَِ ذلكَِ يا  في زمُرْتَهِمِ، وَ أدخْلِنْي الجنََّةَ

و خواهان  (103: 31۸۶)پيام امام هادي، « أرحمََ الراّحمِيِن

ست كه نمونه شدن به صالحان و همراهي با صديقان املحق 

بيت عصمت و طهارت)ع( بارز ايشان، وجود مبارك اهل

اكتْبُنْي في المسُلمِيِنَ، وَ ألحْقِنْي باِلصاّلحِيِنَ، وَ  اللَّهمَُ»است: 

اجعْلَْ لي لسِانَ صدِقٍ في الآخرِيِنَ، وَ انصْرُنيِ علَىَ الباغيِنَ، 

الماكرِيِنَ، وَ  وَ اكفْنِي كيَدَ الحاسدِيِنَ، وَ اصرْفِْ عنَِّي مكَرَ

اقبْضِْ عنَِّي أيديَِ الظاّلمِيِنَ، وَ اجمْعَْ بيَنيِ وَ بيَنَ الساّدةَِ 

علِِّيِّينَ، معََ الَّذيِنَ أنعْمَتَ علَيَهمِْ منَِ النَّبيِِّينَ  الميَاميِنِ في أعَلى

وَ الصِّدِّيقيِنَ وَ الشُّهدَاءِ وَ الصاّلحِيِنَ، برِحَمتَكِ يا أرحمََ 

 (.033: 31۸۶)پيام امام هادي، « ميِنَالراّحِ

 

 نتیجه

. از مجموع آيات و رواياتي كه به موضوع زيارت 

توان به اهميت و ضرورت اختصاص داده شده است مي

گيري از بيت)ع( و بهرهزيارت و نقش آن، در تعامل با اهل

 معارف ايشان پي برد.

 د و تحكيم پيوند. اتصال به ذخاير معرفت الهي و تجدي

ها بر آنكه ما را به اتمام وفاي عهد با آنبا ايشان، علاوه 

هاي اي جديد براي فهم آموزهسازد، دريچهنزديك مي

 قرآني، به روي ما خواهد گشود.

آنكه از تنوع و  هاي معصومان)ع( با وجودزيارتنامه .

فراواني برخوردار هستند، از خط سير محتوايي يكساني 

اي، درصدد تحقق تي مجموعهكنند و در حركپيروي مي

الله و تعليم و تربيت اهداف كلي زيارت، يعني قرب الي

 ها هستند.انسان

. ساختار كلي زيارات مأثور ائمه)ع( از سه بخش اصول 

توحيد و صفات دين، يعني مباني اعتقادي اسلام همچون 

و همچنين  شناسي، امامت و رهبري الهي، نبوت و پيامبر

تولي و تبري، جهاد،  ،علام مواضع اعتقاديفروع دين، يعني ا

و نيز تعاليم اخلاقي، يعني  .منكر و.. ازامر به معروف و نهي 

صبر، تقوا، عدالت، وفاي به عهد و... تشكيل شده و منطبق 

 بر آيات قرآن در اين زمينه است.

 

 نوشت پی
بَّتنَاَ وَ ادَّعىَ محََ منَِ كذَبََ هيَهْاَتَ». طبق فرموده امام صادق)ع( 3

لمَْ يتَبَرََّأْ منِْ عدَوُِّناَ كسي كه ادعاي محبت و دوستي ما را دارد و 

جويد، در اظهار دوستي ما صادق نيست از دشمنان ما برائت نمي

    (.33/0۸، ج )مجلسي، بحارالأنوار« گويدبلكه دروغ مي

جـدلِنُا فى قوَمِ جاءتَهُ البشُرى يُ فلَمَاّ ذهَبََ عنَ ابِرهيمَ الرَّوعُ و. »3

 (.30)هود، « لوط

انَِّ وعدكََ الحقَُّ  ونادى نوح  ربََّهُ فقَالَ ربَِّ انَِّ ابنى منِ اهَلى و. »1

 (.00)هود، « انَتَ احَكمَُ الحـكمِين و

لوَ انََّهمُ اذِ ظـَلمَوا  ما ارَسلَنا منِ رسَول الِاّ ليِطُاعَ باِذِنِ اللهِّ و و. »0

استغَفرََ لهَمُُ الرَّسولُ لوَجَدَوا اللهَّ  فاَستغَفرَوا اللهَّ وانَفسُهَمُ جاءوكَ 

 (.۶0)نساء، « توَاّبـاً رحَيمـا

كمَ منِ ملَكَ فىِ السَّمـوتِ لاتغُنى شفَـعتَهُمُ شيــاً الِاّ منِ  و». 0

 (.3۶)نجم، « يرَضى بعَدِ انَ يأَذنََ اللهُّ لمِنَ يشَاءُ و

)مريم، « ا.الِاّ منَِ اتَّخذََ عنِدَ الرَّحمـنِ عهَدلا يمَلكِونَ الشَّفـعةََ . »۶

۸3.) 

لا همُ ينُصرَون* الِاّ منَ  يوَمَ لا يغُنى موَلىً عنَ موَلىً شيــاً و. »3

 (.03و  03و 03)دخان، « رحَمَِ اللهُّ...* انَِّ المتَُّقينَ فى مقَام امَين

« نكَونَ منَِ المؤُمنِينفمَا لنَا منِ شـفعِين* فلَوَ انََّ لنَا كرََّةً فَ. »۸

 (.353و 355)شعراء، 

 للِمؤُمنِينَ و استغَفرِ لذِنَبكَِ و فاعلمَ انََّهُ لا الِـهَ الِاَّ اللهُّ و. »3

 (.33)محمد، « مثَوكمُ اللهُّ يعَلمَُ متُقَلََّبكَمُ و المؤُمنِـتِ و

 يا» و آلهالله عليه محمد صلى  نبيه على عزوجل الله انزل لما. »35

 «منِكْمُْ الأْمَرِْ أوُليِ وَ الرَّسوُلَ أطَيِعوُا وَ اللَّهَ أطَيِعوُا آمنَوُا الَّذيِنَ أيَهَاَ

 الله قرن الذين أولواالأمر فمن رسوله و عرفناالله اللهرسول يا قلت

 أئمة و جابر يا خلفائي هم السلامعليه فقال بطاعتك؟ طاعتهم

 ثم الحسن، ثم طالبي اب بنعلى  لهم أو بعدي، من المسلمين



 

 3131، تابستان (1)پياپي  ومدشماره  ،دومسال بيت )ع(، پژو هشنامه حكمت اهل /30

 

 في المعروف علىمحمد بن  ثم الحسينعلى بن  ثم الحسين،

 ثم السلام، منى فاقرأه لقيته فاذا جابر يا ستدركه و بالباقر التوراة

 موسى،لي بن ع ثم جعفر،موسى بن  ثم محمدجعفر بن  الصادق

 ثم على،الحسن بن  ثم محمد،على بن  ثم على،محمد بن  ثم

ابن الحسن بن  عباده في بقيته و أرضه في اللهجةح كنيي و سميي

 و الأرض مشارق يديه على ذكره تعالى الله يفتح الذي ذاك على،

 فيها يثبت لا غيبة أوليائه و شيعته عن يغيب الذي ذاك مغاربها،

 فقلت جابر قال للايمان، قلبه الله امتحن من الا بإمامته القول على

 و اى السلامعليه فقال غيبته في به شيعةال ينتفع فهل اللهرسول يا له

 في ولايته يستضيئون بنور و به ينتفعون انهم بالنبوة بعثني الذي

 هذا جابر يا السحاب، تجلاها ان و بالشمس الناس كانتفاع غيبته

)تفسير  «اهله عن الا فاكتمه علمه مخزون و سرالله مكنون من

 (.033: 3نورالثقلين، ج

چون علامه، مراد از تزكيه پيامبر آن است  . طبق نظر مفسراني33

 اعمال و فاضله اخلاق دهد، رشد صالح نموى به كه مردم را

 كمال به خود انسانيت در نتيجه در كند؛ عادتشان را صالحه

 برسند. 

اند: السلام  كه فرمودهاساس روايتي از اميرالمؤمنين عليه . بر33

ا نخَشْىَ ناَراً وَ لاَ ثوَاَباً وَ لاَ عقِاَباً لكَاَنَ ينَبْغَيِ لوَْ كنَُّا لاَ نرَجْوُ جنََّةً وَ لَ»

اگر  ؛لنَاَ أنَْ نطَلْبَُ مكَاَرمَِ الأْخَلْاَقِ فإَنَِّهاَ ممَِّا تدَلُُّ علَىَ سبَيِلِ النَّجاَح

ما اميد و ايماني به بهشت و ترس و وحشتي از دوزخ، و انتظار 

ود به سراغ فضائل اخلاقي داشتيم، شايسته بثواب و عقابي نمي

« ها راهنماي نجات و پيروزي و موفقيت هستندكه آن چرا ؛برويم

 (.331: 305۸)نوري، 
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Abstract 

 
 Connection and appealing to infallible Imams is a necessity which leads to prosperity in 

this world and hereafter. Certainly, pilgrimage is one of the ways to obtain it. Pilgrimage 

makes one confirm the presence of Imams in his Islamic community and all aspects of life 

and also remind this presence. There are texts given by some Imams to read in visiting the 

holy Imams' sepulcher. These texts teach one not only how to talk and express his devotion 

and affection to Imams, but also gives some deep moral knowledge of them.Considering 

the importance of the texts, the great significance to study and analyze them in terms of 

content and structure is to have better and deeper utilization. These texts are educational 

and have a general content with the same structure. Primary principles of Islam such as 

monotheism, prophecy, imamate, and the secondary ones, jihad, enjoining good and 

prevention of vice, and lots of other moral values including patience, virtue and fidelity are 

all noted in the texts of pilgrimages. 
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